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 نوشتۀ شما لازم نیست طولانی باشد؛ مت نها م یتوانند بین ۲۵۰ تا ۳۵۰۰ کلمه باشند.

متن خودتان  را هرجور راح تتر هستید برای ما بفرستید فقط دستنویس نباشد.

اگر عکس، طرح یا نموداری دارید که به نوشــــــــته کمک م یکند، آن را جداگانه ارســــــــال 

کنید.

معرفی کوتاهی از خودتان بنویسید تا در کنار نوشته شما قرار بدهیم.

مطالب ارسالی نباید پی شتر در جایی چاپ یا منتشر شده باشند.

«بازخوانی» مجل های است که با همکاری نویســـــندگان مختلف شکل م یگیرد؛ بنابراین 

ممکن است برای هماهنگی نهایی، متن شما اندکی ویرایش یا کوتاه شود.

اگر مطمئن نیستید موضوعی که نوشت هاید یا م یخواهید بنویسید مناسب مجله هسـت 

یا نه، باز هم برای ما بفرستید یا با ما تماس بگیرید؛ گف توگو از همی نجا شروع م یشود.

ما در «بازخوانی» خوشــــــــــــحال م یشــــــــــــویم صـــــــــــــداها و نگا ههای متنوع را کنار هم 

بشـــــــنویم.اگر اهل اندیشــــــــیدن، خواندن، نوشتن یا گف توگو دربارۀ ادبیات کودک و 

نوجوان هستید، این چند نکته به شما کمک م یکند نوشت هتان را برای ما بفرستید.

   تجرب هنگار یهای خواندن؛

   نقدها و مرورهایی که نگاهی تازه، موشکافانه یا پرسشگرانه دارند؛

   مرورهای توصیفی یا اطلا عرسان؛

   مرورهای ارزیابانه؛

   نقد ادبی عمومی؛

ِ   تجرب هها و روای تهای میدانی آموزگاران، کتابداران، مروجان خواندن و مترجمان؛

   معرف یها، پروند ههای موضوعی یا اید ههایی که راه گف توگو را باز م یکنند؛

ِ   یادداش تها و گف توگوهایی که به بازخوانی داستا نها، تصـویرها یا پدید ههای فرهنگی  ِ
کودکی ( انیمیش نها، اسبا بباز یها، باز یها و تصـویرهای رایج از کودک در جامعه) کمک 

م یکنند.

چه جور نوشت ههای در «بازخوانی» جا دارند؟

اگر پژوهش یا نقد ادبی دانشـگاهی نوشت هاید، کافی است کمی از زبان تخصــصــی 

آن بکاهید و متن را روای تمندتر و خواندن یتر کنید. در این صـــــــــورت، با کمال میل 

آن را در «بازخوانی» منتشر خواهیم کرد.

مهم نیســت رسمی بنویســید یا صمیمی؛ فقط کافی است در نوشت هتان اندیشـــه و 

نگاهی تازه پیدا شود.

هنگام ارسال نوشته، ان نکات را در نظر داشته باشید:

   نکته:

راهنمای همراهی با «بازخوانی»
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ادبیات کودک و نوجوان ایران در سا لهای اخیر رشد چشـــــــــــــمگیری داشته 

است؛ رشدی که خود را در افزایش عناوین، تنوع موضوعات وگســــــــــــــترش 

بســــترهای ترویج و نقد نشـــــان م یدهد. اگرچه امروزه کتاب کودک بیش از 

ِگذشته تولید، منتشــــــــــــــر و معرفی م یشود، اما در میان این سرعت تولید،  ِ

ِگاهی فرصت مکث و اندیشــــــــــــــــیدن دربارۀ خود آثار کمتر فراهم م یشود؛  ِ

ِفرصتی برای بازگشــــــــــــــــــت دوباره به متن و دیدن آن از زوایایی دیگر. مجلۀ 

ِ«بازخوانی» از دل همین نیاز شــکل گرفته اســـت؛ نیاز به مواجه های دوباره 

با ادبیات کودک و نوجوان.

کانال تلگرامیمجله

ِهنر   بازخوانی:
چرا باید ادبیات کودک را بازخوانی کنیم؟

سرمقاله

مدیرمسئول
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ما باور داریم متن موجودی زنده اســــــــــــت. هر زمان که به ســــــــــــرـاغ یک اثر 

م یرویم، امکان کشـــــــف معنایی تازه وجود دارد؛ زیرا متن، در هر مواجهه و 

در گف توگو با تجربۀ زیســـــــــــتۀ خواننده و زمانۀ او معنایی تازه پیدا م یکند. 

«بازخوانی» نیز تلاشـــــــی اســــــــت برای فراهم کردن چنین مواجه های؛ برای 

دیدن، فهمیدن و اندیشیدن از نو.

ِ«بازخوانی» برای ما فراتر از یک نام، عنوان رویکردی اسـت که م یکوشـد به 

آثار ادبیات کودک و نوجوان بازگــــردد و آ نها را در گف توگویــــی دوباره قـــرـار 

ِدهد. در این مجله، بازخوانی نه جایگزین مرور اســـــت و نه رقیب نقد؛ بلکه  ِ

ِچارچوبی است که هر دو را در جای درست خود م ینشــــــــــاند. اگر قرار باشد 

مجل های فقط به نقد بپردازد، ادبیات کودک از چرخۀ زیســـــت اجتماع یاش 

جدا م یشود؛ و اگر تنها به مرور بسنده کند، ممکن است ادبیات کودک به 

 سال اول|شماره ۱| خردادماه ۱۴۰۵بازخوانی ادبیات کودک و نوجوان

،،
ما باور داریم متن موجودی زنده اســـــــت. هر 

زمان که به ســـــــــــرـاغ یک اثر م یرویم، امکان 

کشــــف معنایی تازه وجود دارد؛ زیرا متن، در 

هر مواجهه و در گف توگو با تجربۀ زیســــــــــتۀ 

خواننده و زمانۀ او، معنایی تازه پیدا م یکند.

،،
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ِکالایی برای مصـــــرف سریع تقلی ل یابد. به همین دلیل، «بازخوانی» تلاش 

م یکند هر دو ســاحت را در کنار هم نگه دارد؛ هم مرور را برای دعوت و ورود 

و هم نقد را برای مکث، تحلیل و بازاندیشی.

ِدر فارسی امروز هم دیگر این واژه فقط به معنای «دوباره خواندن» نیست. 
این واژه در گذر زمان از یک معنای صرفا واژگانی عبور کرده و به واژ های با بار ً

تفســــــــــــــــــــــــــــیری و فرهنگی تبدیل شده است؛ واژ های که در ذهن مخاطب 

فارس یزبان مفاهیمی چون بازنگری، کشــــــــف دوباره و تفســـــــــیر انتقادی را 

تداعی م یکند.

ایده اولیه ما از ابتدا رسان های نوین بود که متن را با صدا، تصــویر و گف توگو 

همراه کند؛ مجل های که تجربۀ خواندن در آن تنها به ور قزدن محدود نشود. 

ِدر طراحی این شـــــماره نیز تلاش کردیم مت نها را با امکانات چندرســـــان های  ِ

همراه کنیم، اما اختلا لها و محدودی تهای گســـــــــــــــــــتردۀ اینترنت در زمان 

آماد هسازی، امکان اجرای کامل این ایده را از ما گرفت. با ای نهمه، این تنها 

 سال اول|شماره ۱| خردادماه ۱۴۰۵بازخوانی ادبیات کودک و نوجوان

،،

،،

ِ در فارســـــــی امروز، واژه«بازخوانی» دیگر فقط به 

معنای «دوباره خواندن» نیســـت. این واژه در گذر 

زمان از یک معنای صــــــــــرفا واژگانی عبور کرده و به ً

واژ های با بار تفســــــــــــــــــــیری و فرهنگی تبدیل شده 

اســــــت؛ واژ های که در ذهن مخاطب فارســــــ یزبان 

مفاهیمی چون بازنگری، کشـــــف دوباره و تفســـــیر 

انتقادی را تداعی م یکند.
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ِتعویق یک ایده اســــــت، نه کنار گذاشـــــــتن آن.  امیدواریم در شـــــــمار ههای 

آینده، «بازخوانی» بتواند بیش از پیش به همان صورتی نزدیک شـود که از 

آغاز در ذهن داشــــــــتیم؛ یعنی یک رســـــــــانه تعاملی چندرســـــــــان های برپایه 

فناور یهای روز. مجل های برای خواندن، شنیدن و دیدن.

شمارۀ نخســــــــــــــــــــــت «بازخوانی» آغاز یک گف توگوست؛ گف توگویی که 

امیدواریم در آن، ادبیات کودک و نوجوان نه فقط موضوعی برای مصــــــرف، 

بلکه عرص های برای اندیشـــیدن، پرسیدن و دوباره دیدن باشد. این مجله بر 

ِپایۀ دغدغ ههای مشـــــترک جمعی از دان شآموختگان رشته ادبیات کودک و 

نوجوان و علاق همندان به ادبیات کودک شکل گرفته و ادامۀ مســـــــیر آن، در 

همراهی با نویســندگان، پژوهشـــگران، منتقدان، مروجان و خوانندگان این 

حوزه معنا پیدا م یکند. از همۀ کســـانی که به ادبیات کودک م یاندیشـــند و 

نســبت به آن پرسش یا خوانشـــی تازه دارند، دعوت م یکنیم در شک لدادن 

به این گف توگو با ما همراه شوند.

،،

،،

ِ این مجله بر پایۀ دغدغ ههای مشـــــــــترک جمعی از 

دان شآموختگان رشـــــته ادبیات کودک و نوجوان و 

علاق همندان به ادبیات کودک شــکل گرفته و ادامۀ 

مســـــــــــــــــــیر آن، در همراهی با نویســــــــــــــــــــندگان، 

پژوهشــگران، منتقدان، مروجان و خوانندگان این 

حوزه معنا پیدا م یکند.

 سال اول|شماره ۱| خردادماه ۱۴۰۵بازخوانی ادبیات کودک و نوجوان
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ِسادگی عامدانه در 
روایت یک بحران جدی

بازخوانی تصویرگری کتاب «آخرین درخت» 

صفحه «بازخوانی از نگاه تصــویرگر» جایی است برای مکث کردن؛ جایی 

که تصاویر در کتاب های کودک و نوجوان از یک عنصـر تزئینی فراتر رفته و 

به یک راوی قدرتمند تبدیل می شــــوند. در این صـــــفحه، تمرکز بر انتخاب 

های بصـــری، تصــــمیم های حرفه ای و زبان تصــــویری است که تصــــویرگر 

انتخاب کرده  اســــت؛ عناصـــــری که اغلب در خوانش های معمول نادیده 

گرفته می شـــــوند، اما نقش مهمی در شــــــکل گیری تجربه کودک از کتاب 

دارند. این بازخوانی ها تصـویر را به مثابه زبانی مســتقل در نظر می گیرند 

و می کوشـــــند ســـــازوکارهای آن را آشــــــکار کنند: اینکه چگونه انتخابهای 

تصـــــویرگر ، به تدریج نگاه کودک را تربیت م یکنند، حســـــاسیت بصــــــری 

م یسازند و کیفیت ارتباط او با جهان پیرامون را جهت م یدهند.

بازخوانی از نگاه تصویرگر

تماس با نویسنده

فاطمه توسلی

دان شآموخته کارشناس یارشد ارتباط تصویری

 تصویرگر - مدرس
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احیاء  را نم یتوان ب هســــــادگی و تنها از طریق متن به مخاطب کودک منتقل 

نمود و در اینجا تصــــــویر است که  علاوه بر انتقال بار عاطفی و حســـــــی این 

مفاهیم، حتی میتواند خود به عنصـــــــر روای تگر داستان تبدی ل شود. برای 

بررسی عینی چنین کارکردهایی، م یتوان به کتاب تصـــــــــــــــــــــویری «آخرین 

» مراجعه کرد. امیلی هاورث بوثدرخت» اثر  «

 در توضیح پشــت جلد این کتاب تصـــویری که حامل پیامی زیســـ تمحیطی 

است و به دنبال تحکیم و تســــهیل ارتباط کودکان با محیط زیســـــت است، 

چنین آمده است:

 «روزی روزگاری گروهی از دوستان دنبال جایی برای زندگی م یگشــــــــتند. 

آنها در یک جنگل دســـت نخورده ســــاکن شــــدند؛ جایی که لک ههای نور از 

لاب هلای برگ درخ تها روی زمین م یافتاد و نســـــــــــــــــــــــــیمی ملایم در میان 

شاخ هها م یپیچید. اما طولی نکشــــید که شروع کردند به بریدن درخ تها 

تا آتش درست کنند و خانه و سرپناه بســـــــــــــــازند آنها درخ تها را بریدند و 

بریدند... تا این که فقط یک درخت باقی ماند. به نظر شــــــــــــــــــــما کودکان 

م یتوانند آخرین درخت را نجات دهند؟»

در این مقاله م یکوشیم با تمرکز بر انتخا بهای تصــــویرگر در تکنیک، پالت 

رنگی و ترکی ببندی، سازوکارهای روایـــــــــت بصـــــــــــــــــــری این اثر را بازخوانی 

کنیم.

 سال اول|شماره ۱| خردادماه ۱۴۰۵بازخوانی ادبیات کودک و نوجوان
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مشارکت و اثرگذاری دعوت می کند.

سخن پایانی:

در کتاب «آخرین درخت»، تصویرسازی ب هخوبی همراه و ه مپای متن پیش 

مـ یرود. امیلــی هاور ثبوث با بهــر هگیــری از پالت رنگــی محدود اما نمادین، 

سبک کودکانه و خا مدستانه، ترکی ببند یهای متنوع و فضـــــــــــــــاساز یهای 

مینیمال، توانســـــــــــــــــــــته است روند تدریجی تخریب و سپس احیای محیط 

زیست را به شکلی ملموس و قابل درک برای مخاطب کودک روایت کند.

استفاده از نمادهای تصــــــــویری گوناگون، از جمله باقیماندن ت کدرخت در 

فری مهای پایانی و نمایش فعالی تهای ضد محی طزیســــتی انســـــانها، تقابل 

میان محیط زیســــــــــــت و ساز ههای بشـــــــــــــری را ب هوضوح نمایان م یسازد و 

زمین های برای تفسیر و خوانش تصویری فراهم م یکند.

اگرچه سبک مینیمال در طراحی و رنگ ممکن است تا حدی از تنوع بصـــری 

اثر بکاهد، با این حال تصـــــویرسازی کتاب با روایتی منســــــجم، انتقال مؤثر 

احساسات و ایجاد امکان همذا تپنداری همراه است. در مجموع، «آخرین 

درخت» را مــــــ یتوان اثـــــــری قابل تأمل در حوزۀ کتابهای کودک با کارکـــــــرد 

آموزشی در زمینۀ مفاهیم زیس تمحیطی دانست.

https://www.aparat.com/v/ovbn4l3

اگر نسخه پی دی اف مجله را مطالعه م یفرمایید کافی است برای دیدن ویدئو روی آیکون پلی ضربه بزنید.

اگر نسخه کاغذی مجله را مطالعه م یفرمایید کافی است بارکد کنار فیلم را اسکن کنید.

براي تماشا اسکن کنید

در این ویدئو، امیلی هاورث-بوث از قرار گرفتن کتابش در فهرست نهایی 

جوایز “اسپارک” ( Spark) ابراز خوشحالی م یکند. ویژگی خاص این 

ِجشنواره این است که داوران آن خود دان شآموزان هستند و برند هها را 

کودکان انتخاب م یکنند.

tutibooks.ir

منابع:

۱.هاورث بوث، امیلی. (١٤٠٢). آخرین درخت. مترجم اکرم حسن پور. تهران: انتشارات طوطی.

۲.صفحه اینستاگرام امیلی هاورث بوث به آدرس: 

۳.وبسایت رسمی انتشارات طوطی 

 سال اول|شماره ۱| خردادماه ۱۴۰۵بازخوانی ادبیات کودک و نوجوان
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 کشف جادوی مهربانی
بازخوانی کتاب «مامان جادوگر من با طعم خامه شکلاتی» 

صفحۀ «بازخوانی از نگاه نویســـــــنده» تلاشی است برای نزدیک شدن به 

ِجهان درونی شک لگیری یک اثر. در این صفحه، نویســــــــــــــــــــــــــــــــندگان از 

مســــــــــــــــــــــــــــیرهایی م یگویند که یک داستان از آ نها عبور کرده است: از 

تجرب هها، پرســــــــــــــــ شها و دغدغ ههایی که جرقۀ نوشـــــــــــــــــتن را زد هاند تا 

انتخا بهایی که ب هتدریج به شــــــــــــــک لگیری روایت انجامید هاند. آنچه در 

اینجا م یخوانیم نه توضـــیحی آموزشـــی دربارۀ نوشــــتن، بلکه نوعی تأمل 

پس از نوشتن است؛ بازگشـــــــــــــــــــــــتی کوتاه به لحظ ههایی که یک ایده به 

داســتان تبدیل شـــد. این بازخوان یها به ما کمک م یکنند اثر را از زاوی های 

دیگر ببینیم: نه فقط آنچه در متن روایت شده، بلکه مســـــــــــــیر پنهانی که 

نویسنده برای رسیدن به آن پیموده است.

بازخوانی از نگاه نویسنده

مژگان بابامرندی

نویسنده کتاب کودک و نوجوان

مربی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان- تهران

تماس با نویسنده
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صــــفحۀ «بازخوانی یک ترجمه» جایی اســـــت برای مکث کردن؛جایی که 

ترجمه نه ب هعنوان عملی فنی، بلکه ب همثابه کنشــــــــــی فرهنگی و معن اساز 

خوانده م یشـــــــــــــــــود. در این صـــــــــــــــــفحه، تمرکز بر انتخا بهای مترجم، 

تصـــــــــــــــــمی مهای زبانی و اثر نهایی است که ترجمه برای کودک یا نوجوان 

م یسـازد؛ انتخا بهایی که اغلب در خوان شهای معمول پنهان م یمانند، 

اما نقش تعیی نکنند های در تجربۀ خواندن، فهم جهان داســـــــــــــــــــــــــــتان و 

شک لگیری واکنش احسـاسی مخاطب دارند.این بازخوان یها ترجمه را نه 

«نســـــــــــــــــخۀ دوم متن»، بلکه بازآفرینی تجربۀ اثر م یدانند و م یکوشند 

نشـــــــــــان دهند که چگونه جاب هجایی واژ هها، حذف یا تغییر ظریف معنا، و 

لحن انتخا بشده، م یتواند نگاه کودک را تغییر دهد، پرسش بســــــــــازد یا 

پاسخی را از او بگیرد؛ درست هما نجا که اثر ادبی، کار اصـل یاش را انجام 

م یدهد.

لیلا دهقان

دان شآموخته کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان

تماس با نویسنده

ناکامی  در خط پایان:
وقتی یک ترجمه در انتقال پیامِ فلسفی اثر ناکام م یماند!

بازخوانی یک ترجمه

بازخوانی ترجمه کتاب «پسری روی کاغذ» 
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***

مشخصات کتاب:

نام کتاب: پســــری روی کاغذ| نویســــنده: پیتر کارناواس|مترجم:  

محســـن فرهادی |ناشر: مهرسا - مهر و ماه |نوبت چاپ: اول- 

۱۴۰۳| شمارگان: ۵۰۰۰ نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــخه|تعداد صفحه: ۲۸ 

صفحه|قیمت: ۶۹۰۰۰ تومان

خلاصه داستان:

کتاب با تصـــــــــــــویری ساده اما عمیق آغاز م یشود؛ پســــــــــــرـکی ناگهان روی 

صفح های سفید و خالی فرود م یآید. ابتدا هی چکســــــی نیســـــــت، اما ک مکم 

پســــــــــــرـک شروع به ساختن دنیای خود م یکند: خانه م یسازد، حیوانات را 

پرورش م یدهد، دوست پیدا م یکند و بزرگ م یشود. با این حال، پرسشــی 

بزرگ همیشـــــــــه در ذهنش باقی است: «چرا من اینجا هســــــــــتم؟»در اوج 

داستان، پســـــــــــــــرـک برای یافتن پاسخ تلاش م یکند از دنیای خود، یعنی از 

صــــــفحه کتاب، بیرون بپرد؛ اما قوانین دنیای کتاب این اجازه را نم یدهند و 

 سال اول|شماره ۱| خردادماه ۱۴۰۵بازخوانی ادبیات کودک و نوجوان

32



او دوباره به صــفحه برم یگردد. درســـت در همین لحظ های که گمان م یکند 

شکست خورده، با دیدن آنچه ساخته و کسـانی که دوستشـان دارد، معنای 

زندگ یاش را بازم ییابد.

تم و درو نمایه اثر

تم کتاب را م یتوان «ســاختن خوشــبختی در دل محدودی تهای زندگی» یا 

«پذیرش محدودیت و یافتن معنا» دانســــــــــت. کتاب به مخاطب نشــــــــــان 

م یدهد که خوشبختی بیرون از زندگی روزمره نیســـت؛ انســــان م یتواند در 

همین فضــــــــــای محدود، با محبت، رنگ، انتخاب و آفرینش، معنای خود را 

بسازد.

نقاط قوت ترجمه:

مترجم در بخ شهایی با ظرافت و دقت عمل کرده اســــــــــت. برای نمونه، در 

صفح های که پســــــــــرـک شم عهای کیک تولدش را فوت م یکند، متن اصلی 

م یگوید: (He put out a fire) اگر ترجمه، معنای مســـــتقیم این جمله بود 

(«او شعله را خاموش کرد»)، کودک در مواجهه با تصــــــــویر کیک تولد دچار 

ابهام م یشد. اما مترجم با وفاداری به تصویر و نه واژه، آن را «شمع تولدش 

را فوت کرد» ترجمه کرده است. این انتخاب نشـــــــــــــــــان م یدهد که مترجم 

نســــــبت به اهمیت تجربۀ حســـــــی کودک و رابطه تصـــــــویر و متن آگاه بوده 

اســـت. افزون بر این، زبان فارســـی کتاب روان، صـــمیمی و امروزی اســــت و 

معیار «طبیعی بودن» را ب هخوبی رعایت کرده است.

نقاط ضعف ترجمه:

با این حال، مترجم در حســا سترین نقطه داستان دچار لغزش شده است. 

در صحن های که پســــــــرـک م یکوشد از صفحه بیرون بپرد، متن انگلیســـــــــی 

چنین است:

He jumped off the page only to tumble straight back.

مترجم آن را چنین برگردانده:
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«او از کاغذ پرید بیرون… تا نگاهی به گذشته بیندازد.»

در حالی که نویســـــنده م یخواهد بگوید پســــرـک از صفحه بیرون م یپرد اما 

بلافاصــــــله به صـــــــفحه برم یگردد. عبارت  tumble backدر این ترجمه از 

ِمیان رفته و پیام کلیدی نویســــــــــــــــــــــــنده، یعنی «او نم یتواند از جهان خود 

بگریزد»، کمرنگ شده است. این نکته فقط یک خطای واژگانی نیســـــــــت؛ 

بلکه ساختار روایی و بستار داستانی را دگرگون م یکند.

همچنین مترجم واژۀ  page را هم هجا به «کاغذ» ترجمه کرده اســــــــت؛ در 

حالی که در این اثر، «صـــــفحه کتاب» خود یک اســـــتعارۀ بنیادین اســــــت. 

تبدیل آن به «کاغذ»، لایۀ مفهومی و هوشمندانه اثر را تقلیل م یدهد.

ارزیابی نهایی:

کتاب پســری روی کاغذ، اثری خلاقانه و اندیشــمندانه است. ترجمه فارسی 

ِآن از نظر روانی زبان و دقت در برخی جزئیات تصــــــــــــــــــــــــویری، نمره قبولی 

م یگیرد؛ اما در ترجمه بخش پایانی که پیام اصـــــــــلی کتاب در آن آشــــــــــکار 

م یشود دچار کژفهمی شده و نتوانسـته لایه فلسـفی «پذیرش محدودیت و 

معنای زندگی» را ب هدرستی منتقل کند.

این ترجمه برای خوانش سرـگر مکننده مناسـب اســت، اما برای انتقال دقیق 

پیام نویســـــــــــــــنده «قابل اتکا» نیســـــــــــــــت. م یتوان گفت ترجم های است 

خو شخوان، اما نه در همه جا قابل اعتماد.

،،

،،

این ترجمه برای خوانش ســـــــــــــــرـگر مکننده 

مناســـب اســــت، اما برای انتقال دقیق پیام 

نویســــــنده «قابل اتکا» نیســــــت. م یتوان 

گفت ترجم های اســــــــت خو شخوان، اما نه 

در همه جا قابل اعتماد.

 سال اول|شماره ۱| خردادماه ۱۴۰۵بازخوانی ادبیات کودک و نوجوان

34



ِادبیات کودک جهان، قلمرویی پویا و در حال دگرگونی اســــــــت که رصــــــــد  ِ

ِِمسـتمر آن، برای فهم جایگاه ما در سپهر ادبیات معاصر ضروری است. ما  ِ ِ

ِدر این صـــفحه، نبض جریا نهای جهانی را م یگیریم تا دریچ های باشــــیم 

ِبه ســـوی آنچه فراتر از مرزهای جغرافیایی تولید م یشـــود. هدف ما صــــرفاً 

ِمعرفی کتاب نیســت؛ بلکه ارائ ه تصــویری روشن از «وضعیت موجود» در 

ِادبیات کودک جهان است تا مخاطبان ایرانی ب هویژه نویســــــــــــــــــــــــندگان،  ِِ

ِِپژوهشـگران، و ناشران در جریان مسـتقیم نوآور یها، سب کهای روایتی و 

ِجریا نهای موفق روز دنیا قرار گیرند. این صــــفحه،  م یکوشــــد تا همچون  ِ ِ

قط بنمایــــی بـــرـای انتخا بهای آگاهانه در حوزه تــــرجمه نیــــز عمل کند و 

ِفرصــــــــــــتی فراهم آورد تا با واکاوی نقاط قوت آثار جهانی، گامی در جهت  ِ ِ

ِارتقای استانداردهای تولید در ادبیات کودک ایران برداشته شود ِ ِ

آخرن گرگ؛ قص های برای فردای زمن

ِبازخوانی تصویرگری کتاب «آخرین گرگ» نوشته مینی گری 

بازخوانی ادبیات کودک جهان

فریده افضلان

دان شآموخته کارشناسی ارشد آموزش تاریخ از دانشگاه لندن

تماس با نویسنده نویسنده کتاب کودک و نوجوان
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***

مشخصات کتاب:

 Mini Grey نام کتاب: آخرین گرگ | نویســــــــنده و تصــــــــویرگر:مینی گری 

|ناشــــــر: Jonathan Cape (UK) & Random House (US) | ســــــال 

انتشار:۲۰۱۸| موضوع: بازآفرینی داستان شنل قرمزی| گروه سنی: ۴+|

خلاصه داستان:

 کتاب «آخرین گرگ» داستانی تصـــــــــــــــویری و طنزآمیز دربارۀ دختربچ های 

 ـهها به  ِماجراجو به نام «رد» است که تصـــمیم م یگیرد مانند قهرمانان قصــ

ِجنگل بــرود و یک گـرـگ واقعــی پیدا کند. اما جنگل امـــروز، دیگـــر آن جنگل  ِ

ِِپرحیوان قدیمی نیســـــت؛ «رد» خیلی زود متوجه م یشود که تنها «آخرین 

گرگ»، «آخرین خرس» و «آخرین ســــیا هگوش» باقی ماند هاند و آ نها نیز 

در پناهگاهی کوچک و رو به نابودی زندگی م یکنند.این ســـــــــــه حیوان برای 

ِ«رد» توضیح م یدهند که چگونه جنگ لها و زیستگا ههایشان از بین رفته و 

ِچرا تعدادشان به آخری نها رسیده است. «رد» که ابتدا با ذهنیتی 
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قهرمانانه وارد ماجرا شده بود، حالا تصـــــــــــــــــــمیم م یگیرد نقش واقعی یک 

«نجا تدهنده» را بازی کند: او به خانه برم یگردد و همراه مادرش شروع به 

درخ تکاری و بازگرداندن زندگی به جنگل م یکند.

«آخرین گرگ» یک بازآفرینی خلاقانه از قصـــــــــــۀ کلاسیک «شن لقرمزی» 

است؛ اما با یک دگرگونی مهم: این بار گرگ موجودی ترسناک نیســــــــــــــت، 

بلکه آخرین بازماندۀ گونۀ خود اســــــــــــت. قهرمان کوچک داســــــــــــتان که با 

جسارت وارد جنگل م یشود، درم ییابد که جنگل دیگر جنگل نیست؛ فقط 

ِچند درخت پــرـاکنده باقـــی مانده و «آخــــرین گـــرـگ». در روند ماجـــرـا، او با 

گرگ، خرس و سیا هگوش رفاقت م یکند و م یفهمد که انســــــــــــــــــــــــــــا نها با 

ساخ توسازهای شهری، شکار و تخریب زیســــــــــــتگا هها، حیوانات را به مرز 

نابودی رساند هاند.

 پیام پایانی کتاب روشن است: دیگر زمان ترسیدن از حیوانات نیســــــــــــــت، 

بلکه زمان مراقبت از آ نهاســـــــــــت. برای انتقال این پیام، گری به شــــــــــــکل 

خلاقان های از متن شــــــمایلی اســــــتفاده می کند. به شــــــکلی که کودک خود 

مترجم می شود و بی واسطه از مرز متن کلامی گذر می کند.

  ژانر اثر:

 ـههای کهن، رویکردی است که با استفاده از تکنی کهای  ِبازآفرینی قصــــــــــــــ

مختلف، داستانی آشنا را با ارز شها، مســـــائل و دغدغ ههای امروز بازسازی 

م یکند. «آخرین گرگ» نمونۀ برجســـــــــــــــــت های از این شیوه است و چندین 

تکنیک بازآفرینی در آن ب هزیبایی به کار رفته است:

۱. تغییر زاویۀ دید و نق شها:

 در داســـتان اصــــلی شــــنل قرمزی، گرگ «تهدید» اســــت؛ اما در بازآفرینی 

مینی گری، گرگ «قربانی» است؛ آخرین نشـــــــــــــــانه از طبیعتی که در حال 

نابودی است.

۲. تغییر پیام اخلاقی:

 پیام داستان از «حواست به غریب هها باشد» به «از محی طزیســــت مراقبت 

کن» تغییر کرده است؛ پیامی که برای کودکان امروز بسیار ضروری و 
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معنادار است.

۳. تغییر محیط:

 ب هجای جنگل پررمزوراز، کودکان با جنگلی روب هرو م یشوند که در محاصـرۀ 

شهر تقریبا از بین رفته؛ نقدی هنرمندانه و غیرمســــتقیم بر توسعۀ شهری و ً

تغییرات اقلیمی.

چرا این کتاب؟

۱. بازآفرینی قصــــ ههای کهن یکی از گرای شهای مهم در نشـــــر بی نالمللی 

است: کتا بهایی که افســـــــــــان هها را با مســـــــــــائل معاصر ترکیب م یکنند، 

معمولا هم مخاطب کودک را جذب مــــــــ یکنند و هم در بازار جهانــــــــی دیده ً

ِم یشوند. شخصیت آشنای شن لقرمزی، جایگاهی از پیش آزموده دارد.

۲. پیوند قوی با بح ثهای زیســـــــــــــــ تمحیطی: موضوعاتی مانند انقراض، 

حفظ جنگ لها و تأثیر انســـــــــــــــــان بر طبیعت برای والدین و جامعۀ آموزشی 

بســــــــــــــــــــــــیار مهم است و این کتاب آ نها را با نرمی و طنز به کودک معرفی 

م یکند؛ پیامی محی طزیستی که دغدغ های ب هروز، فراملی و فرامرزی است.

درباره پدیدآور:

۱
مینــــــی گـــــــری که نامش یادآور نحوه تولد او در یک خودروی «مینـــــــی» در 

ِپارکینگی در ولز جنوبی است، مسـیر هنری پرفراز و نشـیبی را پیموده است. 

ِاو پس از گذراندن دوره مقدماتی هنرهای زیبا، در رشته زبان انگلیســــــی در 

دانشگاه  UCLتحصیل کرده است.

نخســـــــــتین کتاب تصـــــــــویری او با عنوان «سقوط تخ ممرغ» در سال ۲۰۰۲ 

منتشر شد؛ داستانی سوررئال درباره تخ ممرغی که رویای پرواز در سر دارد. 

ِاین اثر، مینی گری را به عنوان تصویرگری با سبک بصـری جذاب، پرجزئیات 

 ـهگویی بســــــــیار توانمند تثبیت کرد. ویژگی بارز  ِو رنگارنگ و همچنین قصـــــــ ِ ِ

ِســبک روایی «گری» اســتفاده از زوایای دید نامتعارف اســت. برای نمونه او 

ِداستا نهای خود را از نگاه یک نخود (در کتاب نخود و شـاهزاده خانم، نامزد 

دریافت جایزه تصویرگری کیت گرین) یا یک بیسکویت ( در خرس 
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بیسکویتی ، برندۀ جایزه طلایی نستله اسمارتیز) و یک قاشق( در ماجراهای 

بشــــقاب و قاشق، کتاب سال نشـــــریات معتبری مانند گاردین و پابلیشـــــرز 

ویکلی ) روایت کرده است.

اطلاعات حقوقی برای ناشران ایرانی:

ناشران ایرانی م یتوانند برای کســــــب اطلاعات دربارۀ حقوق ترجمه و اجازۀ 

بازنشـــــــــــــــر این اثر در ایران، با بخش حقوق ناشر اصلی از طریق ایمی لهای 

زیرتماس بگیرند:

 randomrights@penguinrandomhouse.com  

permissions@penguinrandomhouse.com

اگر نسخه پی دی اف مجله را مطالعه م یفرمایید کافی است برای دیدن ویدئو روی آیکون پلی ضربه بزنید.

اگر نسخه کاغذی مجله را مطالعه م یفرمایید کافی است بارکد کنار فیلم را اسکن کنید.

در ویدئوی بالا خانم «مینی گری» کتابشــان  را بلندخوانی کرد هاند که 

م یتوانید ببینید و لذت ببرید.

 البته  ویدئوی بالا شامل دو بخش اسـت : اول، بلند خوانی خود  کتاب 

«آخرین گرگ» (The Last Wolf) توسط نویسـنده و تصــویرگر کتاب 

و دوم، آموزش ســــــــاخت کاردســــــــتی «خانه درختی آخرین گرگ» که 

مـ یتواند برـای پدرمادرها و مـربیان و مـرجان کتاب کودک جالب و بـرـای 

نویسندگان کتاب کودک الها مبخش باشد.

براي تماشا اسکن کنید
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کودکان چگونه م ینویسند؟

بازخوانی تجربیات نویسندگان حرف های

کانال تلگرامی نویسنده

سیدنوید سی دعل یاکبر

نویسنده کتاب کودک و نوجوان

نامزد ایرانی جایزه «آسترید لیندگرن» 

مترجم، ویراستار و مدرس داستا ننویسی برای کودکان

(قسمت اول)

تجربۀ نویســـنده، حاصل سا لها زیســـتن، نوشتن و مواجهۀ مســــتقیم با 

متن و مخاطب است؛ تجرب های انباشته از دانســـــــــت هها، آزمو نوخطاها و 

تصــمی مهایی که در طول زمان شکل گرفت هاند. صفحۀ «بازخوانی تجربۀ 

نویســــــندگان حرف های» با تکیه بر ارزش و اعتبار این تجرب هها، م یکوشد 

آ نها را ب هعنوان متنـــــی زنده و الها مبخش بخواند؛ متنــــــی که مــــــ یتواند 

دوباره دیده شـــود، از زوایای مختلف فهم شــــود و به گف توگویی حرف های 

میان نویسندگان، منتقدان و مخاطبان بینجامد.

در این صفحه، تجربۀ نویسـنده ب همثابه نقطۀ آغاز گف توگویی حرف های و 

جمعی در نظر گرفته م یشـــود؛ گف توگویی که م یکوشـــد با حفظ احترام 

به مســـــــــــــــــــیر ط یشده، امکان تأمل دوباره بر انتخا بها، تغییر نگا هها و 

نســـــــــبت میان نیت و نتیجه را فراهم کند. هدف، ارائۀ نســــــــــخۀ نهایی یا 

الگوی قطعی نیســـت، بلکه گشـــودن فضـــایی برای اندیشـــیدن مشـــترک 

دربارۀ تجرب ههایی اسـت که، درســت ب هدلیل ارزش و تکرارشــان، ظرفیت 

خواند هشدن دوباره را دارند.
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اینجانب نوید سی دعل یاکبر نویســـــنده کودک و نوجوان اعتراف م یکنم که 

از یک بچه کمتر م یدانم!

ِمن فکر م یکنم بزر گترین و اصـــــــــل یترین آســـــــــیبی که ادبیات کودک ما و 

تولیدکنندۀ این ادبیات را تهدید م یکند، سـایۀ سـنگین، سرـکو بگر، سـرد و 

ِسخ تگیر آدمیزاد بزرگســــــــال درونش است. در حقیقت والد بزرگســـــــــال،  ِ ِ

ِِکودک بازیگوش شــو خطبع ســرب ههوای قانو نگریز و آزاد را واپسَ رانده و آن  ِ

ِرا به زندانی در اعماق درونش تبعید کرده است. حضـــــــور سایۀ این آدمیزاد 

ِبزرگســال که هیچ راه فراری از آن نیســت، در درون نویســنده و متنش، خود 

به اســــاســــ یترین آســــیبی تبدیل م یشـــــود که متن را در خود مچاله کرده و 

خلاقیت و آزادی را م یکشد.

ِهیچ نویســـــنده و شاعر بزرگســــــالی در هیچ زمان و در هیچ کجای این دنیای 

پهناور نم یتواند ادعا کند:

ِ«من در این متن توانســــــــــت هام ب هطور کامل «کودکی» را کشــــــــــف کنم، از 

ِزاوی هدید کودک به دنیا نگاه کنم و با ذهن او درک کنم، با چشـم او ببینم و با 

گوش او بشنوم!»

ِاما شاید بتوان گفت هر نویســــند های که بتواند خود بزرگســــالش را بیشــــتر 
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ِفراموش کند و از آن فاصــــــــــله بگیرد و به کودک درونش نزدی کتر شــــــــــود؛ 

ادبیاتی که خلق م یکند خلاقان هتر، تاز هتر و پیشـــــــــــــــــروتر است و طبیعتا به ً

ِهمان اندازه مخاطب بیشــــــــــــــــــــتری پیدا کرده و متنش دوس تداشتن یتر و 

ِجاودان هتر خواهد شد.من به شکل حضــــور این سایۀ آدمیزاد بزرگســـــال در  ِ

متن کاری ندارم؛ این سایۀ بزرگســــــــــــــالانه م یتواند آموزش بدهد یا ندهد، 

م یتواند کودک را دوسـت داشـته باشـد یا نداشـته باشــد، م یتواند آشــکار و 

صــــریح باشــــد یا پنهان و پوشــــید هگو بماند، م یتواند بترســـــاند یا بترســـــد، 

م یتواند بخنداند یا بخندد، م یتواند هـر کاری دلش بخواهد بکند، ولـی اگـر 

م یخواهد کودک از متنش لذت ببرد، باید که او را بشـــــــــناسد. تنها و تنها با 

شناخت کودک و دنیای کودکی است که م یتواند برایش بنویســــــــــــــد و این 

ِشناخت برای هر نویسنده و شاعر کودک از نان شب واج بتر است. ِ

ِتا امروز را ههای گوناگونی برای شناخت کودک پیشــــــــــــــــــــــــنهاد شده. شاید 

ِکه نترین و اصل یتری نشان شناخت تجربی، ب یواسطه و ارتباط مستقیم با  ِ

ِِخود کودک باشد. نویســــــــــــــــــــــــــــندۀ امروز ایرانی هم معمولا از همین روش ً
ِادبیاتش را خلق م یکند و طبیعتا هوش هیجانی، نکت هســـــــــــــــــنجی، دقت و ً

ِخلاقیت شخصــــــــــــــ یاش در این شناخت م یتواند اثرش را به کودک واقعی  ِ

ِِنزدیک یا دور کند. راه و رو شهای دیگری هم هســــــتند. شناخت فلســـــــفی 

ِکودک، روا نشناسی، مطالعات کودکی و … .

ِاما من در این سلســله مقال هها قصـــد دارم به همان روش پیکاسو به کودک 

،،

،،

 من در این سلســـــله مقال هها قصـــــد دارم به همان 

ِروش پیکاســــــــو به کودک نزدیک شـــــــــوم. آنجا که 

پیکاســــــــو جملۀ معروفش را که همه شـــــــــنید هایم 

م یگوید: «چهار سال طول کشــــــــــــــــــــــید تا بتوانم 

ِهمانند  رافائل نقاشی کنم و یک عمر طول کشـــید 

که شبیه بچ هها نقاشی بکشم.»
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نزدیک شـــــــــوم. آنجا که پیکاســـــــــو جملۀ معروفش را که همه شـــــــــنید هایم 

ِم یگوید: «چهار سال طول کشید تا بتوانم همانند رافائل نقاشی کنم و یک 

عمر طول کشید که شبیه بچ هها نقاشی بکشم.»

ِمن هم در این مقال هها قصـــــــــــــد دارم با تحلیل و شناخت متن خود کودک،  ِِ

ِراهی پیدا کنم که بتوانیم به کودک واقعی نزدی کتر شــــــــــــــــــویم و همانند او  ِ

بنویســــیم.  راستش فکر م یکنم مه مترین و شاید یگانه راهی که م یتوانیم 

ِِبا ذهن و زبان کودک به شــــکل عریان روب هرو شــــویم، در ادبیاتی اســــت که 

ِخود کودک م یآفریند و در داستانی که خود کودک م ینویســـــــد. شناخت و  ِ

ِارتبا طگرفتن با کودک از راه متنش شـــــــــــاید حتی از شـــــــــــناخت تجربی هم  ِ

ِاطلاعات بیشـــتری در اختیار ما بگذارد. چرا که کودک خود حقیق یاش را در  ِ

ِمتنش آشـــــکار م یکند و اســــــاســــــا هر خلق هنری از هنرمندش حقیق یتر، ً
جاودان هتر و عریا نتر است. هر انسـانی ذاتا ریاکار است و کودک ریاکارتر، و ً

ِاتفاقا برعکس چیزی که همه فکر م یکنند، خودش را بیشــــــــــــــــــــــــــتر پنهان ً

م یکند، چرا که بیشتر از یک بزرگسال م یترسد. شاید به همین دلیل باشد 

ِکه تا اندازۀ زیادی در طول تاریخ توانســـته تقدسش را حفظ کند. در جهانی 
ِکه تقریبا هم هچیز زمینی شــــــده، هنوز چیزی به عنوان کودک آســــــمانی در ً

ِپس ذهن آدمیزاد بزرگســـــــــال وجود دارد. آری، کودک بیشــــــــــتر از آدمیزاد  ِ ِ ِ

ِبزرگســــــــــــــــال م یترسد و این پوشید هماندن ریاکارانه پشـــــــــــــــــت پوست های  ِ

ِخودساخته (یا بزرگسـا لساخته) زاییدۀ ترس و ناتوانی همیشـگ یاش است. 

ِناتوانی در آشکارکردن خود. و درست به همین دلیل است که کشـــــــــــــــف و 

ِِشناخت جهان درون یشدۀ ذهنش پیچید هتر و مشـــــــــــــــک لسازتر و دشوارتر 

ِاســــــــت. چرا ســــــــاختار ذهنی کودک پیچید هتر و لای هلای هتر از آدمیزاد بزرگ  ِِ

،،

،،

 راسـتش فکر م یکنم مه مترین و شـاید یگانه راهی 

ِِکه م یتوانیم با ذهن و زبان کودک به شــکل عریان 

ِروب هرو شـــــــویم، در ادبیاتی اســـــــت که خود کودک 

ِم یآفریند و در داستانی که خود کودک م ینویسد.
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ِاســــــت؟ چون او از یک جهان تاریک م یآید، چون او بیگان هتر اســـــــت با این 

ِدنیا و غریب هتر و تنهاتر است. چون ناشناخت ههایش وسعت بیشـتری دارند. 

چون…

ِو من فکر م یکنم در متنی که م یآفریند خود حقیق یاش را آشـکار م یکند و 

با ما از دنیایش سخن م یگوید. در این سلســــــــــــــــله نوشت هها سعی م یکنم 

ِِچهر ههای گوناگون و پنهان کودک را از طریق بازخوانی متنش آشـــکار کنم و  ِ

ِفکر م یکنم آن اعتراف اول ضــــروری اســـــت. ای نکه به کودک بگوییم، بچه! 

ِمن از تو نسبت به درک جهان کودکی نادا نترم! این اعتراف بزرگی است که  ِِ

ِهر نویســــــــنده و شاعر کودکی مجبور به انجامش است. تنها و تنها با گفتن  ِ

ِاین کلمات اســـــت که ادبیات آموزشـــــی کودک و نگاه ســــــنتی به ادبیات، و  ِِ

ِاقتدار بزرگســــالانه رنگ م یبازد. چرا که حالا آدمیزاد بزرگســـــال است که از  ِ

کودک م یآموزد و این وارون هشدگی بسیار زیبا است.

۱
  تظاهرات توی قبر

  فرشته حسن - ۹ ساله

ی کروز یک مارمولک رفتش در مغازۀ آق اخرگوشــــــه، به آق اخرگوشــــــه گفت: 

«یک دونه به من هویج بده!» آق اخرگوشــــــــــــــــه گفت: «تو هم به من از اون 

کاهوها بده که خودت م یخوری.» آقا مارمولک گفت: «باشــــــــــــــه، من برم 

خون همون بـــــــــــــــــــــــیارم.» آقا مارمولک کلک زده بود. رفت کاهو آورد و  لاش 

سوسک گذاشت. آق اخرگوشه کاهو را خورد و مســــموم شد. آقا مارمولک به 

چند نفر دستور داد که آق اخرگوشه را ببرن بیرون تو قبر، چون مسـموم شده 

و نم یتونه نفس بکشـــــــــــــــــــه. آق اخرگوشه را گذاشتند تو قبر. آق اخرگوشه از 

خواب بیدار شـــد و یک ســـوســــک دید و آن را خورد و دوباره ســــرحال شــــد و 

ِگفت: «چون که فردا روز عید اســــــــــــــــــت، من یک کاری م یکنم.» توی قبر 

ِتظاهرات م یکرد. ی ههویی یک گوریل نشـسـت رو قبر. آق اخرگوشه از راه قبر 

ِبه لول هکشـی رسید و رفت تو آن. آد مها فکر کردند که او میو هست. گ لولای 
ِِآن را گرفتند و با مواد میکرو بکش میکروب آن را گرفتند. آق اخرگوشـــــــــــــــــه ُ

ِگفت: «چه حموم خوبی! من که خوشم آمد!» بعدش قصـــــــــــــه تمام شد و 

ِگوریل هم رفت پیش نن هاش.

. عروسک سخنگو، سال پانزدهم، اسفند ۸۲، شماره ۱۱۴۸
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ِاین داستان انگار تک ههای ب هه مپیوست های از یک داستان بلند فشــرد هشده  ِ

ِاســــــــــت. تک ههای جدا از یکدیگر که از درون هم به دنیا م یآیند و در نهایت  ِ

ِفشــــــــــــــــــــــــــــردگی و ایجاز کامل بازگو م یشوند. شاید همین ایجاز داستانی  ِ

ِاصل یترین و چشـ مگیرترین ویژگی این متن باشد. انگار که داستانی بســیار 

بلندتر را در یک قوطی کنسرو بست هبندی کرده باشیم. در ادامه هر بخش از 

ِاین داستان را ب هشکل مجزا بررسی م یکنیم:

ِیک: مارمولک خیان تکار

ِِدر بخش اول داستان، مارمولک شخصــــــــــیت محوری است و بار قصــــــــــه را  ِِ

ب هدوش م یکشــــــد. او هما نطور که از اسمش هم پیداست، مارمول کبازی 

ِدرم یآورد و خرگوش را مســـــــــــموم م یکند. بعد هم با ب یرحمی تمام دستور 

م یدهد خرگوش را توی قبر بگذارند.

ِدرست خلاف برداش تهای معمول بیشـتر نویسـندگان کودک و ب هطور کلی  ِ ِ
ّآد مبــــزر گها، کودک ن هتنها در دنیایــــی رنگارنگ، عاری از بدی و شر، لوس، َ

ِپاستوریزه و گوگولی زندگی نم یکند؛ بلکه ذهنش درگیر مســائل پیچید های 

ِاز روابط انســــــــــا نها با یکدیگر است. انســــــــــا نهایی که در این داستان در 

ِساختار یک فانتزی رئالیســـــــــــــــــتی، نقا بهای مارمولک و خرگوش به چهره  ِ

زد هاند و بر صــــحنۀ داســــتان ظاهر شــــده و خودنمایی و خودآشــــکارســــازی 

ِم یکنند. ســردی ارتباط مارمولک و خرگوش در شــروع داســـتان خیر هکننده  ِِ
اسـت. دیالو گهایی کاملا عاری از هر شـیطنت و بازیگوشــی که به هی چوجه ً

،،

،،

ِدر این داستان کودک نویســـــــــنده، عناصر و کلمات  ِ

ِتاز های را وارد ادبیات کودک کرده، عناصــری که آدم  ِِ

بزرگسـال فکر م یکند هیچ ارتباطی با کودک، جهان 

ِو داســـــــــــــتان کودکانه ندارند؛ اما  وقتیخود کودک  ِ

م ینویســـــد و خودش را بیان م یکند پی م یبریم که 

به چنین چیزهایی م یاندیشــــــــــــــــــــــــــد یا حداقل در 

ناخودآگاهش وجود دارند و بازتاب پیدا م یکنند.
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دوستانه و رمانتیک نیســـــــــــــــــتند. خبری از خرگو شکوچولو و مارمول کجان 

ِنیست، و نه خبری از لطفا و خواهش م یکنم. بلکه درست برعکس ادبیات ً ِ

ِمعمول کودکانه خشــــــــــــن، صریح، مکانیکی و سرد ب هنظر م یرسند. رابطۀ 
مارمولک و خرگوش کاملا رابط های منفع تجویانه اســت و براســاس ســـود و ً

ِِزیان شخصــــــی شکل م یگیرد. درست بازتابی از ارتباط انســــــان امروزی در  ِ

جامعۀ سرمای هداری مدرن!

مارمولک گفت: «ی هدونه به من هویج بده!» آق اخرگوشـــه گفت: «تو هم به 

من از اون کاهوها بده که خودت م یخوری!»

 ببینید مارمولک چ هطور حـــــرف مــــــ یزند! مــــــ یگوید: «ی هدونه به من هویج 

بده!» و نم یگوید: «ی هدونه هویج به من بده!»

این دو جمله خیلـــــــــــــــی با هم تفاوت دارند. در جملۀ اول تأکید روی «من» 

اســت، در صــورتی که در جملۀ دوم تأکید روی «هویج» قرار م یگیرد. گویی 

ِکودک خودش را در مـرـکز جهان قـرـار مـــ یدهد و هم هچیـــز را با معیار «من»  ِ

ِم یسنجد. در اینجا نویســــــــــــــــندۀ کودک از طریق جاب هجایی کلمات در یک 

ِدیالوگ شخصـــی تپردازی م یکند و به کشـــف ارتباط خرگوش و مارمولک با  ِ

یکدیگر م یرسـد. ارتباطی که کاملا بر پایۀ «من» ســاخته م یشــود. «من» ً

مهم هستم، پس هویج بده!

ِاما این رابطه به همین تبادل ابتدایی کا لاب هکالا ختم نم یشــــــــود. مارمولک  ِ

خیانت کرده و خرگوش را با سوسک مســــــــموم م یکند و حتی مأیوسان هتر و 

ِشگف تانگیزتر اینکه دسـتور م یدهد خرگوش را توی قبر بگذارند.پس ذهن 

ِکودک فقط درگیر ارتبا طهای دوستانۀ شیرین و گ لوبلبلی نیســـــــــــت. او به 

ِمسـائل پیچید هتری هم م یاندیشـد. روابطی سرشار از خیانت  و خشــونت، 
َ ًَ روابطی کاملا سـرد و ســودجویانه پرُ از کلک و دروغ و دغَ لبازی که به مرگ و َ

ِقبر ختم م یشوند. نویســـــــــندۀ کودک ب یآ نکه حتی لحظ های برای خرگوش 

داستانش دل بســـوزاند یا ه مدردی کند، تنها به داستانش م یاندیشـــد و با 

لحنی ســــرد و ب یطرفانه داســــتانش را روایت م یکند. او هیچ کلم های به کار 

ِنم یبرد که خوانند هاش کمی با خرگوش ه مدردی کند. او بازتاب ســــــــردی و 

ِخشـــونت روابط شخصـــی تهای داستان را در کلمات منعکس م یکند. یک  ِ

خرگوش مرده، ولی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده اســـــــــــــــــــــــت! مرگ و قبر برای 

نویســـــــــــــــــندۀ کودک آ نچنان ساده و شبیه به آ بخوردن اتفاق م یافتد که 
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خوانندۀ داســتان حیرت م یکند. شـــروعی تکا ندهنده، هولناک و تیر هوتار، 

ِبا قلابی که حالا دیگر خوانند هاش را اسیر خودش کرده است.

آق اخرگوشه کاهو را خورد و مسموم شد. آقا مارمولک به چند نفر دستور داد 

که آق اخرگوشه را ببرن بیرون تو قبر، چون مســــــــــموم شده و نم یتونه نفس 

بکشه. آق اخرگوشه را گذاشتند تو قبر.

ِِدو: ورود به جهان زیرین تخیل

ِِبا پایان بخش اول داســـــتان و ورود خرگوش به قبر (جهان زیرین)، مارمولک  ِِِ
ِکاملا از صحنۀ داستان کنار م یرود و ای نبار خرگوش است که به شخصــیت ً

ِمحوری و اصلی داستان تبدیل م یشود. در بخش پیشـــــــــــــــــــــــــــین خرگوش  ِ

ِِشخصــیتی کن شپذیر و منفعل بود و در پیشـــبرد داستان نقش چندانی ایفا 

نم یکرد، اما با مرگش و ورود به قبر به شخصـــــــــــیتی کن شگر، فعال و مبارز 

تبدیل م یشــــــــود. جالب اینجاســـــــــت که درســـــــــت همان عاملی که باعث 

مســـمومیت و مرگش شده بود، ای نبار او را نجات م یدهد. یعنی سوسک از 

ِیک خوراکی آسی برسان به دارویی احیاکننده تبدیل م یشود. زهر و پادزهر 

ِیک یســـــــت. چرا که منطق دنیای زیرین (قبر) با جهان بالا فرق م یکند. پس  ِ

ِدر اینجا جهان تخیل نویســـــــــــنده هم لای هدارتر م یشود. پوستۀ رویی جهان  ِِ ِ

ِآفتابی روی زمین است که سوسک خرگوش را م یکشــــــد، اما در لایۀ زیرین 

ِِجهان تخیلی کودک، سوسـک به نو شدارویی تبدیل شـده و خرگوش را زنده 

م یکند.

،،

،،

ِ شاید بتوان گفت هر نویســــــــند های که بتواند خود 

بزرگســــالش را بیشـــــتر فراموش کند و از آن فاصله 

ِبگیرد و به کودک درونش نزدی کتر شــــود؛ ادبیاتی 

که خلق م یکند خلاقان هتر، تاز هتر و پیشـروتر است 

ِو طبیعتا به همان اندازه مخاطب بیشــــــــــــتری پیدا ً

کرده و متنش دوســـــــــ تداشــــــــــتن یتر و جاودان هتر 

خواهد شد.
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خرگوش پس از تنش و آســـــی بدیدگی در ارتباط با مارمولک، ای نبار برعلیه 

وضعیتش م یشورد و از شخصـــــــــــــــــــــــــیتی منفعل به خرگوشی مبارز تبدیل 

ِم یشـــــــود که برای رهایی خود تلاش م یکند. ترکیب تظاهرات و قبر ترکیبی  ِ

ِپیچیده و بدیع و نوآورانه اســــــــــــــــت. تظاهراتی که یک روز عید در قبر اتفاق 
م یافتد. کلماتی که ظاهرا هیچ ســـنخیت و ارتباطی با هم ندارند (عید، قبر، ً

ِِتظاهرات) به ی کباره در یک جمله کنار هم م ینشـــــــــــــــــــینند و جهان زیرین  ِ

ِتخیلی نویسـندۀ کودک را شکل م یدهند. نویسـندۀ کودک عناصر و کلمات  ِ

ِتاز های را وارد ادبیات کودک کرده، عناصری که آدم بزرگســــــــال فکر م یکند  ِِ

ِهیچ ارتباطی با کودک، جهان و داســــــــــــتان کودکانه ندارند؛ اما خود کودک  ِ

وقتی م ینویســــد و خودش را بیان م یکند پی م یبریم که به چنین چیزهایی 

م یاندیشــــــد یا حداقل در ناخودآگاهش وجود دارند و بازتاب پیدا م یکنند. 

ِالبته نباید این ناخودآگاهی را دستاویز قرار دهیم و متن کودک را به بســتری 

ِبرای تحلیل روا نشناسانۀ او تقلیل دهیم. نویســـــــــــــــــــــــــــــــــندۀ کودک کاملاً 

حســــــــــــــــــــــــــــا بشده و آگاهانه تظاهرات را در قبر برگزار م یکند. راهی برای 

ِگر هگشـایی و انتخابی کاملا نامعلوم برای اینکه قهرمان داستان (خرگوش) را ً

ِِاز تاریکی قبر نجات دهد. خرگوش حالا به شخصـــیت فانتزی مبارزی تبدیل  ِ

ِشده که برعلیه وضعیتش م یشورد. شخصــــــــــــــــیت کودک در نگاه سنتی و  ِ

ِکهنۀ ادبیات کودکان همیشــــــــه نیازمند حمایت و کمک بزرگســــــــالان برای  ِ ِ

ِخروج از وضعیت تاریکشــــــــــــــــــان قرار دارد. اما در داستان خود کودک هیچ  ِِ

ِآدمیزاد بزرگســالی به کمک خرگوش نم یآید. خرگوش مســـتقل و باهوش و  ِ

خلاقانه ســـــوســــــک را م یخورد و تظاهراتی راه م یاندازد تا از قبر نجات پیدا 

،،

،،

ِ در بخش پیشـین خرگوش شخصــیتی کن شپذیر و 

ِِمنفعل بود و در پیشبرد داستان نقش چندانی ایفا 

نم یکرد، اما با مرگش و ورود به قبر به شخصـــــیتی 

کن شگر، فعال و مبارز تبدیل م یشود.

 سال اول|شماره ۱| خردادماه ۱۴۰۵بازخوانی ادبیات کودک و نوجوان

48



ِکند. شخصـــیت کودک خلاق چار هیاب که جلوی وضعیت ساکن و سیاهش  ِ ِِ

ِم یایستد، در ادبیات ما بزرگسـالان به کودکانی تر سخورده و ناتوان و لوس 

و وابســـــــــــــت هب هآد مبزر گها تبدیل شده. کودکانی حر فگو شکن، سرب هراه، 

ِمطیع و بدون شـــیطنت یکی از اصـــل یترین آســـی بهایی اســــت که ادبیات  ِ

ِِکودک ما بزرگسـالان را تهدید م یکند. در مقابل این آسیب شاید بهتر باشد 

ِجور دیگری به کودک بیندیشـیم و او را از زیر بال قیومیت بزرگســالانه نجات  ِ ِِ

دهیم.

ِسه: بچ هگوریل! شکستن ساختار خطی ِ

ِبچ هگوریل نقش چندانی در پیشبرد روایت اصلی ماجرای خرگوش ندارد. او  ِِ ِ

ِِوس طهای داستان روی قبر م ینشــیند و پایان داستان م یرود پیش نن هاش. 

ِِولی همین حضـــــــور کوتاه و ناگهانی، شکســــــــتگی بزرگ و خیر هکنند های در 

ِِساختار خطی داستان به وجود م یآورد.

ِماهیت بچ هگوریل در این داســــتان ســـــاختارشـــــکنی اســـــت. نه ابعادش با 

ِمارمولک و خرگوش جور درم یآید و نه ویژگ یهای اصـــــــــــــــــــــلی حیوان یاش! 

ِشخصـــــــــــــیت فانتزی گوریل، چیزی بزرگ و قوی و کمیاب است برای کودک  ِِ

ِایرانی. حال آنکه خرگوش و مارمولک موجودات کوچک و ضــــــــــــــــــــــــــعیف و 

ِد مدســـت یتری ب هنظر م یرســـند. بچ هگوریل ب هشـــکل ناگهانی وارد داســـتان  ِ

ِم یشود؛ و نویســــــــندۀ کودک با هوشیاری و زیرکی تمام از یک شخصــــــــیت  ِ

غیرفعال و بیهوده و حاشی هنشــــــــین در داستان بهترین استفاده را م یکند و 

ِبزر گترین بار داستان در پایان بر روی این شخصـــــــــــــــــیت قرار م یگیرد. اگر 

،،

،،

ِ شخصــــــــــــیت کودک در نگاه سنتی و کهنۀ ادبیات  ِ ِ

ِکودکان همیشـــــــــــــــــــــــــــــــه نیازمند حمایت و کمک  ِ

ِبزرگســالان برای خروج از وضعیت تاریکشـــان قرار 

ِدارد. اما در داســـــــــــــــــتان خود کودک هیچ آدمیزاد  ِ ِ

ِبزرگسالی به کمک خرگوش نم یآید. 
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ِِداســتان با گفتۀ خرگوش و پایان خوش حما مگرفتن او تمام م یشـــد، پایانی  ِ

ِمعمولی و زاییدۀ خود داستان بود.

ِ اما پایان داستانی که کودک م ینویســـــــــــــــــــــــــد، زاییدۀ خیا لهای نوآورانه و 

ِعجی بوغریب و گاه حتی ب یمنطق خودش است. پایانی باز و  رها و شـاد که 

ِم یتواند داستانی دیگر و سؤا لهای ب یشـمار دیگری را در ذهن خوانند هاش  ِ

به وجود آورد. بچ هگوریل بـرـای لحظۀ کوتاهــی هم هچیــز را به هم مـــ یریـــزد. 

ِِِهمۀ انتظارات معمول ما را از داستان به چالش م یکشـــد. جهان تخیلی زیر  ِ ِ

ِزمین به ناگاه محو شـــــــــده و راوی داســــــــــتان از گوریلی م یگوید که روی قبر 
م ینشـــــــــیند و اصلا هم هی چچیزی از خرگوش و مارمولک نم یداند. انگار او ً

 ـهای که این بچ هگوریل ساختارشکن با نن هاش  ِبرای قصــۀ دیگری است، قصـ

م یسازد.

ِفکر م یکنم کودکی که در جهان این متن آشـــــــــــــــــــــکار شـــــــــــــــــــــد با تمامی 

ِپی شساخت ههای ذهنی یک آدمیزاد بزرگسـال تفاوت و حتی تضــادی آشکار  ِ

داشت.

ِآری! ب هگمانم نویســــــــــــندۀ بزرگســــــــــــال ب یسواد و عار یازخلاقیت کودک و  ِ

ِنوجوان، باید پیش کودک نویسنده اعتراف کند! بعد شاید کودک نویسـنده  ِ ِ

ِمعلمش شود و با خ طکش بزند پشـــــت دست نویســـــندۀ بزرگســـــال و به او  ِ

بگوید گوش های بایسـتد و حرف نزند، یک پایش را هم بالا بگیرد و چند کتاب 

هم روی سرش بگذارد. اصلا شاید اگر دید آن نویســــــــــــــــندۀ بزرگســـــــــــــــــال ً

ِاصلا حپذیر نیسـت، اخراجش کرد از دایرۀ ادبیات کودک و شاید به او بگوید 

ِبرود سراغ کار دیگری. برود غازش را بچراند. از این کودک نویســـــــــــــــــــــــــنده  ِ ِ

هم هچیز برم یآید و این وارون هشدگی زیباست!
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ِپایان داستانی که کودک م ینویســـــــــــــــــــــــــــد، زاییدۀ 

خیا لهای نوآورانه و عجی بوغــــــــــریب و گاه حتــــــــــی 

ِب یمنطق خودش اســــت. پایانی باز و  رها و شــــاد که 

ِم یتواند داســـــــتانی دیگر و ســـــــؤا لهای ب یشــــــــمار 

ِدیگری را در ذهن خوانند هاش به وجود آورد. 

تابستان ۱۳۷۸ - بازنویسی دیماه ۱۴۰۴
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حسن اسماعیلی طاهری

دان شآموخته کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان
تماس با نویسنده

وقتی م یتوان با برچسب  

«هوش مصنوعی» از  فیلتر   داور  ی عور کرد

بازخوانی انتقادی یک مقاله علمی پژوهشی با عنوان

بازخوانی یک پژوهش|خوانش انتقادی

ژوه شهای میا نرشت های در   ادبیات کودک هشدار ی دربارۀ داور ی پ

ِصــفحه «بازخوانی پژوهش|خوانش انتقادی» جایی اســـت برای مکث و 

ِبازاندیشی در مقال هها و جریا نهای پژوهشی ادبیات کودک و نوجوان. در 

این صـــــفحه، تمرکز بر مفاهیم، چارچو بهای نظری، شـــــیوه اســـــتدلال و 

ِنتیج هگیری پژوه شهاست؛ بر اینکه مقال هها مســـــئل ههای خود را چگونه 

طـــرح مـــ یکنند و تا چه اندازه با معیارهای رایج پـــژوهش همخوا ناند. این 

بازخوان یها فقط معرفی یا خلاص هنویســـــــــی پژوه شها نیســــــــــتند، بلکه 

تلاشی هســـــــــــــــتند برای خواندن دقی قتر پژوه شها و پیش کشــــــــــــــــیدن 

پرس شهایی که به روش نتر شدن مســـــــــــــــــــیر پژوهش در این حوزه کمک 

م یکند.

شاخص ههای هنر داستا نگویی هوشمند تعاملی «استور یتیک» از دیدگاه ایدن چمبرز
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برای خواندن اصل مقاله روی صفحه ضربه بزنید
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 بررسی مقاله نشــــــــــــــــان م یدهد علی رغم 

برخی کاست یهای مفهومی، رو ششناختی 

و نظـــــری، احتمالا به دلیل پیچیدگــــــ یهای ً

داوری در پژوه شهای میا نرشــــــت های، این 

مقاله مجال عبور از فیلتـــــــــرها در فـــــــــرـایند 

ارزیابی علمی  را یافت هاست.

1.Digital Creativity
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تماس با نویسنده

شاید بلعیده شده باشم

 اما خیال خورده شدن ندارم!
بازخوانی کتاب تصویری گرگ، اردک و موش 

ِدر این صفحه  تمرکز ما بر دیالکتیک روایت است؛ بر اینکه چگونه متن 

ِو تصـویر در هم م یتنند تا تجرب های فراتر از مجموع اجزایشـان بســازند. 

ِما در این صفحه به دنبال کشـــــــف لای ههای پنهان؛ از ه منشـــــــین یهای  ِ

خلاقانه میان متن و تصــــویر گرفته تا تضـــــادها و گســـــســـــ تهای روایی 

ِهســـــتیم؛ لحظاتی که در آن، تصـــــویر، بار معنایی داستان را در سکوت  ِِ

ِکلمات به دوش م یکشــــــــــــــــــــــــــد و اف قهای تاز های از خیال را پیش روی  ِ

ِمخاطب م یگشـــــــــــــــــــــاید. هدف ما، واکاوی این پیوند ارگانیک است تا  ِِ

دریابیم چه ابـزارهایـی یک کتاب را از روایتــی معمولــی، به یک «تجــربۀ 

ِهنــــــری ماندگار» تبدیل مــــــ یکند؛ تجــــــرب های که ذهن کودک را بـــــرـای  ِ ِ

خوانشی عمی قتر از جهان پیرامونش آماده م یسازد.

بازخوانی یک کتاب تصویری

نگار صافی

دان شآموخته کارشناس یارشد پژوهش هنر

دان شآموخته کارشناسیگرافیک

پژوهشگر کتا بهای تصویر کودک و نوجوان

56



***

مشخصات کتاب:

The Wolf, the Duck, and the نام کتاب:گـــــــــــــــــــــــــــــرـگ، اردک و موش 

Mouse| نویســــــــــــــنده: مک بارنت|Mac Barnett  تصـــــــــــــــویرگر: جان 

کلاسنJon Klassen|ناشر: انتشـــــــــاراتکند لویک Candlewick| ژانر: 

فانتزی| تعداد صــفحات: ۴۰ صـــفحه| قطع: ۲۸*۲۲ | گروه ســـنی:  ۳تا ۷ 

سال|

«خوردن و خورد هشدن» اولین و آخرین، و شاید بااهمی تترین مســـــــــــــــــلۀ 

زندگی ما باشــــــــــد. آیا م یتوانیم تا ابد از خورد هشـــــــــــدن طفره برویم؟ و اگر 

نتوانیم، چه م یشــــود؟داســـــتا نهای زیادی به این پرســـــ شها پرداخت هاند: 

ِیونس و پینوکیو در شــــکم نهنگ، هفت بزغاله و مادربزرگ شــــن لقرمزی در 

ِشــکم گرگ، و فرزندان کرونوس در شــکم پدرشـــان. جوزف کمپبل در کتاب 

ِ«قهرمان هزارچهره»، این درو نمایۀ تکرارشـــــــــــونده را نمادی از رحم جهان 

تصـــور م یکند. او م یگوید: « در این نماد، قهرمان توسط ناشناخته بلعیده 
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م یشـــــــــــود و ب هظاهر م یمیرد؛ تجرب های که او را دگرگون م یکند تا در خلال 

تمام تضــــــادهای عالم، به قدرتی فناناپذیر دست یابد. تمامی این روای تها 

در نهایت به خروج از شکم هیولا و پیروزی قهرمان م یانجامند که نشـــــــانگر 

عملی احیاگر حیات اســـــت.» (کمپبل،۱۳۸۸، ۹۸)  این که نالگو در ادبیات 

کودک نیز بارها بازتولید شـــــــــــده اســـــــــــت؛ از «خرو سزری، پیره  نپری» تا 

«شـــــــــــــــنگول و منگول». کتاب «گرگ، اردک و موش» نیز در ادامۀ همین 

ِمســــیر است، اما با زاوی هنگاهی متفاوت و خلاف عادت. این نوشته، تلاشی 

ِاست برای نگاه کردن به این کتاب مک بارنت و جان کلاسن.

جلد کتاب از دو بخش عنوان (با زمین های روشن و ساده) و تصـــــــویرسازی (با 

زمین های تیره و باف تدار) تشکیل شده است. عنوان «گرگ، اردک و موش» 

ِبا فونت ســریف و کنتراســت ضــخامت بالا، ظاهری رســمی و اشـرـافی دارد؛ 

ِاســــتفاده از «واژ هانگاشــــت» and ب هجای کلمۀ کامل نیز بر این خاصـــــیت 

فاخر افزوده است. عنوان با حروف کپیتال و رنگ سنگین مشـــــــــــکی نوشته 

شــــده که هیبت خیر هکنند های به تایپوگرافی م یدهد؛ با این حال، نوشـــــتار 

ِایتالیک شـــــده و انگار نیرویی از بالا کمر عنوان را خم کرده اســــــت؛ ب هلحاظ 

ِفرمی، ای نگونه اقتدار تایپوگرافی به چالش کشـــــیده م یشود. زمینۀ روشن  ِ

عنوان، از طریق سه درخت در تصـــــــــــــــــــــــــویر ادامه م ییابد. جان کلاسن با 

ِنکشـــــــیدن آن سه مســـــــتطیل و ایجاد فضـــــــای منفی، جنگلی م یسازد که 

اعجا بانگیز اســـــــت و خبر از نوعی وارونگی م یدهد. یکی از این درخ تها، 

تصــــــــــویر را پلا نبندی کرده و گرگ را در یک طرف و اردک و موش را در طرف 

دیگر قرار م یدهد. پالت رنگـی را رن گهای خاموش مثل اکـر، زیتونـی و انواع ُ
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خاکســـــــــتری-قهو های تشـــــــــکیل م یدهد و تنها رن گهای سرزندۀ کار (زرد و 

صـــــورتی) در جزئیات محدودی از موش و اردک به کار رفت هاند. گرگ و اردک 

به ما نگاه م یکنند؛ نگاه خیر های که در تمام جلدهای جان کلاســــــــــــن دیده 

م یشــــود. اما موش به ســـــمتی نگاه م یکند که کتاب باز م یشـــــود؛ انگار با 

ِانتقال حرکت چشم، ما را دعوت م یکند تا کتاب را بگشاییم.

ملاقات«یک روز صبح زود، موشی با گرگی  م یکند.»

موش کوچکی با گو شهای صورتی—که ه مقوارۀ خار و خاشـا کهای جنگل 

است—روی زمین نشسـته و چشـم دوخته است به گرگی که وارد کادر شده 

است. تصـــــــــــویر ب هصورت میک سمدیا کار شده و باف تهای متنوعی را کنار 

ِهم آورده است؛ بافت نســبتا خشــن بدن گرگ در برابر پرداخت ظریف بدن ً ِِ ِِ ِ

met  موش. این دوگانگی در متن نیز دیده م یشود؛ نویســـــــــــــــــــنده از واژۀ

ِاســــــتفاده م یکند که طبق توضــــــیح واژ هنامۀ کمبریج، هم به اولین ملاقات 

اتفاقی اطلاق م یشود و هم به دیداری که از قبل برنام هریزی شده است.

«و او (موش) فورا یک لقمه چپ شد.»ً

کتاب، «فوریت» را به بهترین شکل به تصـویر م یکشــد و مخاطب را شوکه 

م یکند. چون در فریم اول، آرامشـــــــــی نســـــــــبی وجود دارد و تنها عنصــــــــــر 

تهدیدآمیز، شاخۀ بالای سر موش است که به شکل صاعقه تصــــــــویر شده 

اســـــــــــت. طور یکه آدم با خودش م یگوید: «این از آن کتا بهاســــــــــــت که 

حیوانات با هم حرف م یزنند، رفاقت م یکنند و یا ســــــــــــــــر هم را شــــــــــــــــیره 

م یمالند». چون نه گرگ دندان نشان م یدهد، و نه نشـانی از ترس و تلاش 

ِبرای فرار در موش م یبینیم که در شکار شدن زودهنگامش ب یتأثیر نیسـت 
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(متن نیـــــــز روی انفعال موش تأکید مـــــــ یکند؛ چـــــــرـا که از جمل های مجهول 

اســـتفاده م یکند؛ دســــتورزبانی که تأکید را از روی فاعلیت برم یدارد). ولی 

ِدر فریم دوم، داســـتان رودســـت م یزند و ما را شــــوکه م یکند.و این شــــوک 

آغازین، نه در فریم اول یا دوم، که در جایی بین این دو اتفاق مـ یافتد. انگار 

کتاب م یگوید: «لحظ ۀ شــــکار به اندازۀ ور قزدن یک کاغذ ســــریع بود»؛ یا 

م یگوید: «تا خواستیم آن لحظه را برایتان ثبت کنیم، کار از کار گذشـته بود 

و گرگ هم داشــــــــت از کادر خارج م یشــــــــد». یا شــــــــاید هم دارد م یگوید: 

«مخاطب عزیز! منتظر لقمه آماده نباش. گرگ خودش لقم هاش را شـــــــکار 

کرد، تو هم خودت باید آن را تصور کنی».

اتفاق شـــــــــوک هکنندۀ دیگری که وجود دارد، یکباره خال یشــــــــــدن فریم دوم 

است. جایی که تصویرگران سعی م یکنند تا هر چه در چنته دارند بگذارند و 

توجه مخاطب را جلب کنند، کلاسن به ما سه مســـــــــــــــتطیل، چند هاشور و 

نصف هی بدون سر گرگ را نشان م یدهد.

ِفریم بعدی، یک فریم گذار است (از بیرون به درون)؛ ما هم کمی از فضــــای 

ِِاطراف گرگ را م یبینیم و هم داخل شـــکمش را. موش هما نقدر آرام در دل  ِ

ِگرگ نشــــســــته است که در فریم اول در جنگل نشــــســـــته بود. اما کلامش 

شِکو های باشـــــکوه اســـــت؛ او با زبانی غنی و طنزآمیز که یادآور نمای شهای 

ِیونان باســـــتان اســـــت ( Doonan, 2017, 217) مونولوگ مرثی هواری ســـــر 

م یدهد؛ اما صدای اعتراضی، ساکتش م یکند.

ِسپس ما کاملا وارد سـیاهی داخل شـکم گرگ م یشـویم. موش نه از جایش ً ِ ِ

ِتکان خورده و نه تغییر حالتی داده اسـت، اما شـمعی روشـن م یشـود و ما با 
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ِِشخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیت سوم، که نامش را در عنوان کتاب دیده بودیم، آشنا 

ِم یشــــــویم.(این بخش از شــــــکم گرگ، در فریم قبل ب هخاطر جایگاه متن از  ِ ِ

ِدیدمان پنهان شده بود. در نســـــبت گرافیکی بین متن و تصـــــویر، تضـــــاد و 

ِجدالی دائمی جریان دارد. اگرچه نســـــــــبت تصـــــــــویر و متن تغییر م یکند و 

ِگاهی با هم جاب هجا م یشوند، اما در هیچ صـفح های تلفیق نم یشـوند. متن 

سیاه همیشـــــــــــــــــه روی زمین هی ساده و روشن م یآید و مرزش از زمینۀ تیرۀ 

ِتصـویر جداست؛ و این مرز تیره و روشن تصــویر و متن، قرابت زیادی دارد با  ِ ِ

ِدرو نمایۀ اثر که مرز بین مرگ و زندگی را به چالش م یکشـــــــد). بله، اردک! 

اردک شخصـیتی تماشایی دارد. اولین حیوانی است که لباس و کلاه و اثاثیه 

ِدارد (آن هم در شـکم گرگ!). حتی شــمع هم دارد و نور موضــعی آن در کنار  ِِ ِ

ِاکســـســـوار محدود، جلو های تئاتری به تصـــویر م یدهد. آدم تعجب م یکند 

ِکه یک اردک چطور م یتواند در شــکم گرگ به فکر ســـاعت خوابش باشـــد،  ِ ِ

اما وقتی خیلی ســریع م یپذیرد که بیرون از آ نجا صــبح اســـت نه شـــب، به 
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ِمیزان انعطا فپذیر یاش پی م یبریم.

در فریم صـــــبحانه، برای اولین بار، با هجوم رن گهای گرم و ســـــرزنده مواجه 

ِم یشویم. میز جذاب صـبحانه هی چگونه ک موکاسـتی ندارد و موش را ترغیب  ِ

ِم یکند تا بالاخره ســؤال ما را بپرســد: «از کجا مربا گیر آورد های؟ همی نطور 

رومیزی؟» و ســپس داســـتان ضـــربۀ کار یاش را م یزند؛ اردک از خوب یهای 

ِزندگ یکردن در شـکم گرگ تعریف م یکند و م یگوید: «شــاید بلعیده شــده 

ِباشم، اما خیال خورد هشدن ندارم». این جمله، درو نمایۀ اصلی داستان را  ِ

ِبیان م یکند؛ پی شداوری ما نســبت به تعریف مرگ را به چالش م یکشـــد و  ِ

ِدعوتمان م یکند تا از عمی قترین ترســــــــــمان فرار نکنیم. وقت پختن ناهار، 

موش از اردک م یپرسد: «دلت برای آن بیرون تنگ نم یشود؟»

 اردک جواب منفـی مـ یدهد. آیا این را از ت هِ قلبش مـ یگوید؟ آ نهمه چاقوی 

بزرگ و قطور، جای شــکی برای ما نم یگذارد؛ چراکه اردک مجهز به ای نهمه 

ِســـــــــلاح، هر لحظ های که بخواهد م یتواند شـــــــــکم گرگ را پاره کند و بیرون 

ِبرود.اما این ســـــؤال را برایمان مطرح م یکند که مگر شــــــکم گرگ چند اتاق 

ِدارد؟ با شناختی که از آناتومی گرگ داریم، فکر نم یکنم زیاد باشد. بیشـتر 

به نظر م یرســـد آ نجا هم مثل تئاتر، یک صـــحن هی ثابت دارد و در هر پرده، 

ِِتنها دکور آن تغییر م یکند.فریم بعدی، فل شبکی اســــــــــت به گذشــــــــــت هی 

ِکابو سوار اردک؛ و بخاری که از قابلمه به ســــــــمت فریم بعدی م یرود، ما را  ِِ

ِبرای ورود به این خیال و پرش زمانی آماده م یکند.

اردک م یگوید در گذشـــــته مدام از این م یترســــــیده اســــــت که گر گها او را 

ِببلعند؛ ولی حالا، در شکم گرگ از این نگران یها ندارد. این تصــــــــــــــــــــــویر با 
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ِرن گهای سرد و ک مجان، تعلیق زیادی دارد: یک درخت بزرگ که شکسـته و  ِ

ِبه سمت اردک نشــــــــــــــانه رفته است. به نظر م یرسد اردک هر قدمش را با 

ِتردید برم یدارد و نگاهش به پشــــــــــــــــــــــــــــــــــت سر است. این فریم که کرم-

ِِخاکســـتر یهای سرد جنگل را نشــــان م یدهد و از هر سو با دو فریم از شکم 

ِگرگ (با رن گهای گرم و عناصر زندگ یبخش مثل آشپزی و موسـیقی) احاطه 

ِشده، زاوی هدید اردک را ب هخوبی به ما نشان م یدهد.

ِاســــــــــــــــتدلال اردک، موش را قانع م یکند؛ ب هطور یکه موش از اردک اجازۀ 

ِماندن م یگیرد. اشتیاق موش ی کطرفه نیسـت و این را م یتوانیم از قاشقی 

ِِکه از دســـت اردک رها م یشــــود، بفهمیم.و بعد، شــــادی و پایکوبی موش و 

اردک را م یبینیم؛ اولین باری اســـــــــــت که آ نها را ای نقدر ســــــــــــرزنده و پویا 

ِم یبینیم. نکتۀ دیگر، نمایش ســـه پلان و ســــه نقطۀ  زمانی مختلف در یک  ِ

ِفریم اســــت؛ تمهیدی که ریتم را بالا م یبرد و با شــــور و هیجان این بخش از 
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داستان تناسب دارد.

ِشــــادی اردک و موش، باعث د لدرد گرگ م یشـــــود و البته باعث م یشـــــود  ِ ِ

ِبفهمیم که اردک چطور لوازم مد نظـــــرش را فــــرـاهم مــــــ یکند. نکتۀ جالب،  ِ

ِبرش میان این دو نی مفریم است؛ در سمت چپ، نصــــــــــــــــــــــف بدن گرگ را  ِِ ِ

ِِم یبینیم و در ســــــــــــمت راســــــــــــت، جایی که بدن گرگ ادامه م ییابد و باید 

ِشــــــــــکمش را ببینیم، پلانی از داخل شـــــــــــکم داریم. نکتۀ جال بتر، همین 

ِِبر شهای ب یوقف های است که برای مخف یکردن شکم گرگ (اتوپیای موش و  ِ

ِِاردک) به کار رفته است؛ همیشــــــــــه یا درختی جلوی دید ما به شکم گرگ را 

ِم یگیرد یا بدن گرگ از کادر بیرون است.

ِمیز و قلمروی اردک و موش گســـــــــــــترد هتر م یشود و آ نها به سلامتی گرگ 

م ینوشند.

ِد لدرد گرگ بدتر م یشـــــــود و نال ههایش توجه شــــــــکارچی را جلب م یکند.  ِ
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ِظاهر شـــــکارچی آدم را یاد بابانوئل م یاندازد؛ لبا سهای گرم قرمز و ســـــبز،  ِِ

ِریش بلند ســـــــــــــــــــــــــــفید و چهر های که آدم با خودش م یگوید: «این از اون  ِ

آد مخو بهاست».

شـکارچی بلافاصـله شـلیک م یکند و در یک نمای موازی م یبینیم که چطور 

ِاین «آد مخوبه»، تعادل و ســـــــــــــــــعادت موش و اردک ما را برهم م یزند (در  ِ

ِحالی که به نظر م یرسد اردک و موش بدترین مصــــــــــــــــیبت ممکن را از سر 

ِگذراند هاند و با پذیرش آن به آرامش رســــید هاند، داســــتان حتی این آرامش 

ِدر شکم گرگ را هم از آ نها م یگیرد). همچنین دیدن این دو پلان موازی در  ِ ِ

یک فریم، پویایی (ریتم) و سرعت را افزایش م یدهد.

ِگرگ توان دفاع از خودش را ندارد و با شکارچی در میزا نسنی مشــــــــــــــابه با 

موش قرـار مـ یگیـرد (فـریم ابتدایـی). با این تفاوت که گرـگ، نگاهـی نگرـان و 
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ِبدنی درمانده دارد. و بالاخره، شکم گرگ را به ما نشــــــــــان م یدهد؛ و با این 

ِ«در معرض دید قرار دادن» و ه مپوشانی با شاخ ههایی از جنس فضــــــــــــای  ِ

ِمنفی، بر آسی بپذیر شدن گرگ، تشدید م یگذارد.

ِاردک که پیشـــــــگام رویارویی با سیاهی بود، ای نبار روحی هاش را م یبازد؛ اما 

موش که در ابتدا شخصـیتی منفعل داشت، مصـمم م یشود تا از خان هشان 

دفاع کند؛ انگار دارد م یگوید: «من عصـــــــیان م یکنم، پس ما هســـــــتیم» 

(کریستوا، ۱۳۹۷، ۴۷).

«حمله!»

در این فریم با یک کلمه و یک نمای حماسی مواجهیم. تصـــــــــــــــــــویر، لحظه 

ب هخصــــوص و حســــاسی را ضبط کرده است. برای ثبت چنین تصـــــویری در 

حیا توحش نباید ذر های تعلل کنیم؛ وگرنه این لحظه ب هســــرعت م یگذرد و 
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ِاز دید خارج م یشــــــــــــــود. ک مگویی متن در این فریم که باعث م یشــــــــــــــود 

ِب هسرعت متن این صفحه را تمام کنیم، در خدمت سرعت این تصـــــویر آنی  ِِ ِ

ِاست و ریتم کتاب را بالا م یبرد.

موش و اردک موفق م یشوند شکارچی را فراری دهند.

ِو گرگ سر تعظیم فرود م یآورد. او دوسـت دارد لطف اردک و موش را جبران  ِ
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کند.

«خب، حتما م یتوانید حدس بزنید آ نها چه خواست های داشتند».ً

ِپایکوبی دوبارۀ اردک و موش در شکم گرگ، آخرین تصـــــــــــویری است که از  ِ

ِآ نها م یبینیم. سیاهی زمینه ک موبیش به قرمزی م یزند و چهرۀ دو دوست 

ِطوری غرق خوشــــی اســــت که به نظر م یرســـــد با نیچه ه معقیده باشـــــند: 

ِ«آنچه اهمیت دارد، زندگی ابدی نیســــــــــــــت، بلکه سرزندگی ابدی است»  ِ

(کامو، ۱۳۹۳، ۱۰۶).

ِکتاب با پاسخ دادن به «چرایی زوز ه کشـــیدن گرگ» (به سبک افســـان ههای  ِ ِ

قدیمی) تمام م یشـــود و در عوض، ما را با ســـؤا لهای زیادی تنها م یگذارد: 

ِآیا موش و اردک دیوانه بودند؟ چه کســـــــی پیروز نبرد بود؟ آیا اردک و موش 

خودکشـــــــــــــــی کردند؟ آیا م یتوان این کتاب را برای بچ هها خواند؟ آیا کتاب 

ِتصــــــــــویری، جای این صحن هها (که رن گهای تیره و ک مخلوصی دارند) و این 
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ِِحر فها (که بوی پوچی اگزیســــــتانســـــــیالیســـــــم م یدهند) است؟ و از همه 

ِمه متر، منظور این داســــــــــتان چه بود؟ (ســـــــــــؤالی که تنها برای خوانندگان  ِ

بزرگسال پیش م یآید).

ِبرای درک ای نکه یک داســـــــــــتان چه م یخواهد بگوید، نظری هپردازان کمک 

ِزیادی کـرد هاند. آ نها الگوهای روایت و انواع پیـرن گ را مثل چاقوی جـرـاحــی  ِ

ِتیز کرده و در اختیار ما قرار داد هاند تا پوســــــــت و گوشـــــــــت داســـــــــتا نها را  ِ

بشــــــــــــــــکافیم و اسکل تبند یشان را ببینیم. برای مثال، «ووگلر» بر مبنای 

ِ«قهرمان هزارچهره» «کمپبل»، پیرنگ «ســـــــــــفر قهرمان» (دنیای عادی،  ِِ

راهیابی به ژر فترین غار و بازگشت با اکسیر) را معرفی م یکند و «م ککی» 

ِبر مبنای آثار بعد از جن گجهانی دوم، از «ضدپیرنگ» (داستا نهایی با یک 

ِیا چند قهــرمان منفعل، واقعیت ناپایدار و رنجــی که تحملش بـرـای قهــرـمان  ِ

آســـــــان نم یشـــــــود) م یگوید. اما «بارنت» ما را خلع ســــــــلاح م یکند. این 

ِداستان در قالب «سفر قهرمان» جا نم یگیرد، چون قهرما نها کمک ناجی  ِِِ

ِپیرشان (بابانوئل شکارچی) را رد م یکنند و به جای بازگشـــــت با اکســــــیر به  ِ

ِدنیای عادی، ماندن در شـــــــــــــــــکم گرگ را انتخاب م یکنند. از طرفی، قالب  ِ

«ضدپیرنگ» را هم پس م یزند؛ چرا که قهرما نها منفعل نیســــــــــــــــــــــــتند، 

ِحضـورشان در شکم گرگ از سر ناچاری نیسـت و فشـار و عذابی هم متحمل  ِ

ِنم یشـــــــــــوند. اما آیا این ب یتعلقی به دو ســـــــــــر طیف روایت و در عین حال  ِ

اسـتفاده از ظرفی تهای هر دو جبهه، ضـعف اسـت؟ «جان اشـبری» معتقد 

اســت: «هر چه هنر ســـخی فتر باشـــد، راح تتر م یتوان در مورد آن ســـخن 

گفت» (فیلیپس، ۱۴۰۰، ۲۷).

 داستان «گرگ، اردک و موش» بیشــتر از آ نکه بخواهد چیزی بگوید (یعنی 

ِادبیات برایش وسیله اثبات نظرگاه مشـخصـی باشد)، پی شداشت ههای ما را  ِ

ِبه چالش م یکشد. بارنت «داستانی نو در دل شبکه تودرتوی روابط بشری  ِ

ِ[م یســــــازد] که بداهت امر واقعی را زیر ســــــؤال برده و تکثر ایجاد م یکند» 

(دان شاشــــــــــــرـاقی، ۱۴۰۰، ۲۶). او داســـــــــــــتانش را با شــــــــــــــروعی تکراری و 

ِشخصـــــــــــــــــی تهایی آشنا آغاز م یکند و در انتها به سبک باورهای قدیمی و 

 ـهای و  ِعامیانه به پایان م یرساند؛ اما روایتی م یسازد که جها نبینی کلیشـــــــ

ِت کصـــــدایی اســــــاطیر را بر هم م یزند و نظامی نو ایجاد م یکند. نظامی که 

مخاطب را تشــــــویق م یکند تا به نوزایی رو کند و با نگاهی جدید به زندگی و 
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 Lodge, ) ِتعــریف زندگــی بپـــردازد. هما نطور که در پی شتـــر در بیانیۀ خود

 2011 ) درخواســـــــــــت کرده اســـــــــــت: «ما هر روز بچ ههای جدیدی به دنیا 

ِم یآوریم، بیایید کتا بهای جدیدی هم ســـــــــــازیم».در داســــــــــــتان بارنت، 

ِِبرخلاف تمام روای تهای پیشـــــــینش، رستگاری قهرمانان در بیرون آمدن از  ِ

ِشکم گرگ نیســــــت؛ چرا که در داستان بارنت، فرشت های نیســـــــت تا از کدو  ِ

ِتنبل کالسـکه و از قهرمان، قهرما نخدایی جاودانه بســازد. موش و اردک نه 

در جهانی اسطور های، که در دنیایی ملموس زندگی م یکنند و نســــــــــــــــــبتی 

ِمشـخص با گرگ دارند: غذا. در چنین وضعیتی است که قهرمانان ما قواعد  ِ

ِبازی و سلسـل همراتب چرخۀ حیات را م یپذیرند و جسـورانه انتخاب م یکنند 

ِِجایی باشـــــند که پایکوب یشـــــان خاری اســــــت در گوشــــــت دشــــــمن ابدی-

ازل یشان. شاید چون باور دارند: «هیچ سرنوشتی نیست که نتوان با تحقیر 

بر آن پیروز شد.» (کامو، ۱۳۹۳، ۱۵۲).

ِمک بارنت و جان کلاسن نویســـــــــنده و تصــــــــــویرگر کتاب در این تریلر 

کوتاه، ادعا م یکنند که ویدیو را «داخل شــــــــــــــــکم گرگ» فیل مبرداری 

کرد هاند! و  یک گفتگوی طنزآمیز درباره شخصــــــــــی تهای محبوب این 

کتاب که نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــان م یدهد چرا این اثر به یکی از خلاقان هترین 

داستا نهای کودک سا لهای اخیر تبدیل شده است.

اگر نسخه پی دی اف مجله را مطالعه م یفرمایید کافی است برای دیدن ویدئو روی آیکون پلی ضربه بزنید.

اگر نسخه کاغذی مجله را مطالعه م یفرمایید کافی است بارکد کنار فیلم را اسکن کنید.

براي تماشا اسکن کنید
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ِاز شغال مثنوی تا گرگِ جهان مدر ن
بازخوانی بازآفرینی یکی از داستا نهای مثنوی 

بازخوانی از نگاه بازآفرین

نویسنده کتاب کودک و نوجوان

سمیه آورند 

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان همدان  

دان شآموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی

صـــــفحۀ «بازخوانی یک بازآفرینی» جایی اســـــت برای تأمل بر لحظ های که 

یک متن، قصــه یا تم کهن دوباره زاده م یشود. در این صفحه، بازآفرینی نه 

بازنویســــی ساده یا وفاداری صرف، بلکه کنشـــــی خلاق و تفســـــیری خوانده 

م یشــــــود؛ جایی که اثر جدید با گذشــــــته وارد گف توگویی زنده م یشــــــود. 

نویســـــــــــنده یا تصـــــــــــویرگر با حفظ، حذف یا جاب هجایی عناصر روایت کهن 

م یکوشد آن را به زبان، حســـاسی تها و پرس شهای زمانۀ خود نزدیک کند؛ 

گاه با تغییر زاویۀ دید، گاه با دگرگونی شخصـــــــــــــــی تها یا عبور از قال بهای 

آشنا. این بازخوان یها نشـــان م یدهد چگونه متون کهن م یتوانند همچنان 

الها مبخش روای تهایی تازه برای کودک و نوجوان باشند.

تماس با نویسنده
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صـــــــــــــــــــــــــفحۀ «بازخوانی یک پایا ننامه» به خوانش دوبارۀ پژوه شها و 

پایا ننام ههای حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان مـــــــــــ یپـــــــــــردازد؛ نه با هدف 

خلاص هکردن یا گزارش نتایج، بلکه برای آشکار کردن اید هها، پرسـ شها و 

امکا نهایی که م یتوانند از متن دانشــــــــــگاهی به میدان تجربۀ کودک راه 

پیدا کنند. این صفحه م یکوشد نشــــان دهد چگونه پژوهش، زمانی که از 

زبان تخصــــــــصـــــــــی فاصله م یگیرد، م یتواند به منبع اندیشـــــــــیدن برای 

نویسندگان، تصـویرگران، مربیان و والدین بدل شود؛ و چگونه پایا ننامه، 

ب هجای پاس خهای قطعی، م یتواند پرس شهایی زنده بســـــازد که همچنان 

در کودک و پیرامون او ادامه دارند.

ٔصفحه جایی است برای خواندن دوبارهپایا ننام هها، نه آ نطور که نوشـته  ِ

شد هاند، بلکه آ نطور که م یتوانند فهمیده و زیسته شوند.

دان شآموخته کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان

تماس با نویسنده

اعظم ایزدی

بازخوانی یک پایا ننامه

مربی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

ِداستان ب همثابه تمرن انتخاب

بازخوانی یکی از پایا ننام ههای حوزه ادبیات کودک و نوجوان
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***

مشخصات پایا ننامه:

عنوان:بررســــــــــــــــی و تحلیل ظرفیت ادبیات داســـــــــــــــــتانی کودک بر مبنای رویکرد 

خودمدیریتگری در رده سنی ۷ تا ۹سال| نویسنده:اعظم ایزدی| استاد راهنما: 

دکتر فیروز فاضـــلی| مقطع: کارشـــناســـی ارشـــد| رشــــته: ادبیات کودک و 

نوجوان|دانشگاه: گیلان، رشت| سال: ۱۴۰۲ |

کودک داســـــــتان را تمام م یکند، اما داســــــــتان هنوز در او ادامه دارد. نه در 

قالب جمل های حف ظشــــده، نه در شــــکل نتیج های اخلاقی؛ بلکه به صــــورت 

پرسشــــــــــــــــــــــــــــــــــی که آرام در ذهنش راه م یرود: «اگر من جای او بودم چه 

م یکردم؟»

این پرســــــش، همان جایی اســــــت که ادبیات کودک از ســـــرـگرمی فاصـــــــله 

م یگیرد و به تجرب های زیســــــــــــــــته بدل م یشود. تجرب های که کودک را نه به 

پاسخ، بلکه به امکان اندیشیدن دعوت م یکند.

در ده ههای اخیر، نگاه به کودک دگرگون شده است. کودک دیگر موجودی 
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ناتمام و نیازمند هدایت مطلق نیســــت؛ او کنشــــگری خلاق است که جهان 

خود را م یســـــــــــــــــازد، فرهنگ ویژۀ خود را تولید م یکند و از خلال روای تها، 

جایگاهش را در جهان مــ یآزماید . این تغییـــر نگـــرش، ادبیات کودک را نیـــز 

ناگزیر به بازتعریف کرده اســــت:  آیا داســــتان فقط برای آموزش اســـــت؟ یا 

م یتواند میدان تمرین زیستن باشد؟

داستا نهای فلســفی برای کودکان، دقیقا در همین نقطه ایســـتاد هاند. این ً

داســـــــــــــــتا نها نه آموزگارند و نه موعظ هگر. آ نها موقعیت م یســــــــــــــــازند؛ 

موقعی تهایی مســــــــــــئل همند که کودک را وادار م یکند مکث کند، بپرسد و 

انتخاب کند. در این معنا، داستان فلسفی بیش از آنکه پاسخ بدهد، سؤال 

م یآفریند؛ و همین ویژگی اســـــــــــــــــــــــــت که آن را به منطق کوچینگ نزدیک 

م یکند.

کوچینگ کودک، فرایندی اســـت که در آن کودک از خلال تجرب ههای واقعی 

و بازتاب آ نها، به شناختی تازه از خود م یرسد. در این مســـــــــــــــیر، مربی نه 

را هحل ارائه م یدهد و نه مســـــیر را تعیین م یکند؛ بلکه با پرسش، سکوت و 

بازتاب، امکان کشـــــف را فراهم م یآورد. داستان فلســــــفی نیز دقیقا چنین ً

م یکند، با این تفاوت که کوچ در قالب روایت ظاهر م یشود.

آنچه در این پایا ننامه برجســــته م یشود، نه آموزش مســـــتقیم مهار تهای 

خودمدیریتی، بلکه ظرفیت نهفتۀ روایت برای تمرین تصـــــمی مگیری است. 

یافت هها نشــــــــان م یدهد که داستان، وقتی ب همثابه موقعیت مســـــــــئل همند 

خوانده شود، م یتواند نقش واسط های میان تجربۀ زیســـــــــــــــــــــــــتۀ کودک و 

،،

،،

آنچه در این پایا ننامه برجسته م یشود، نه 

آموزش مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقیم مهار تهای 

خودمدیــریتــی، بلکه ظــرفیت نهفتۀ روایت 

برای تمرین تصمی مگیری است.
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شک لگیری آگاهی از خود ایفا کند؛ نقشــی که در ادبیات پژوهشـــی کمتر به 

زبان روایت ترجمه شده است.

وقتی کودک با شخصـــیت داستان روب هرو م یشود، در حقیقت با نســـخ های 

ممکن از خود مواجه اســـــــــت. بحرا نهای داســـــــــتان، تمرینی ب یخطر برای 

بحرا نهای زندگ یاند. کودک م یتواند شکســــــــــــت بخورد، دوباره فکر کند، 

مســیرش را عوض کند؛ ب یآنکه پیامدی واقعی متوجه او شود. این «امنیت 

روایی» همان چیزی است که خودمدیری تگری در آن شکل م یگیرد.

بررسی های نگارنده نشـــــــــــــان داد که اغلب داستا نهای فلســــــــــــــفی حول 

مســـــــــــــــئل همندی شکل گرفت هاند، اما ظرفیت آ نها محدود به مســـــــــــــــائل 

ازپی شتعری فشده نیســـــــــــــــــــت. این داستا نها م یتوانند کودک را به خلق 

مســـــــــــــــــئله، بازتعریف پرسش و حتی ش ککردن در بدیهیات دعوت کنند. 

ب هویژه زمانی که قص هگویی از حالت ی کسویه خارج م یشود و به قص ـهگویی 

تعاملی بدل م یگردد، کودک از شنونده به مشـــــــــارک تکننده ارتقا م ییابد؛ 

جایگاهی که در آن، تفکر به کنش تبدیل م یشود.

در این میان، نقش قص هگو حیاتی است. قص ـهگو اگر صرفا راوی متن باشد، ً

ظرفیت تربیتی داستان را خاموش نگه م یدارد. اما اگر روایت را بازنویســـــی 

کند، مکث ایجاد کند، پرسـش بپرســد و ســکوت را جدی بگیرد، داســتان به 

بســـــتری برای توانمندسازی بدل م یشود. هرچند بســــــیاری از داستا نهای 

فلســــــفی ب هطور مســــــتقیم بر خودباوری و جرأ تمندی تأکید نکرد هاند، اما 

امکان پرورش این مهار تها در تار و پود روایت نهفته است.

کودک، در مواجهه با شخصـی تهایی که تصـمیم م یگیرند، اشتباه م یکنند 

و دوباره م یایســـــــتند، به تدریج عاملیت خود را به رسمیت م یشناسد. این 

تجربه، فقط رشـــد فردی را رقم نم یزند؛ بلکه زمین هســـاز شـــک لگیری روابط 

اجتماعی آگاهان هتر و تعامل مسئولان هتر با جهان پیرامون م یشود.

شــــــــاید مه مترین کار ادبیات کودک امروز این نباشـــــــــد که به کودک بگوید 

چگونه زندگی کند. شـاید کافی اسـت داسـتان را چنان روایت کند که کودک 

جرأت کند زندگی را خودش فکر کند. در این معنا، داستان فلسـفی نه فقط 

متنی برای خواندن، بلکه فضـــایی برای کو چشدن کودک است؛ فضــــایی که 

در آن، پاس خها عقب م ینشــینند و کودک، برای نخســـتین بار، خود را جدی 

م یگیرد.
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اس مساز  ی در فانتز ی  : 

بازخوانی یک مقاله علمی پژوهشی با عنوان

«معیارهای ساخت نام در رما نهای فانتزی کودکان بر مبنای نقد تکوینی» 

ِصفحۀ «بازخوانی یک پژوهش| خوانش کاربردی» م یکوشد پژوه شها 
را از حالت صرفا آکادمیک خارج کند و آنها را به دانشـــــی قابل استفاده در ً

فـــــــــرـآیند خلق، نقد و مواجۀ حــــــــــرف های با ادبیات کودک بدل کند.در این 

صفحه، پژوهش ب هعنوان متنی بســته و تخصـــصـــی تلقی نم یشود، بلکه 

ب همثابه منبعی زنده برای طرح پرســـــــش، اصـــــــلاح نگاه و دقی قتر شــــــــدن 

تصمی مهای خلاق خوانده م یشود.

در «بازخوانی یک پژوهش| خوانش کاربردی»، تمرکز اصلی بر استخراج 

اید هها و نتایجی است که م یتوانند از قالب دانشـگاهی خود بیرون بیایند 

و به ابزار فکر و عمل برای نویسـندگان، تصــویرگران و فعالان حوزۀ ادبیات 

کودک تبدیل شوند. 

روای؟ ًباز ی صرفا زبانی یا مهندسی  ِِ

تماس با نویسنده

بازخوانی یک پژوهش| خوانش کاربردی

نویسنده کتاب کودک و نوجوان

مدرس دانشگاه  

دان شآموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی

سپیده رجبی دهکردی

79



مشخصات مقاله:

عنوان: معیارهای سـاخت «نام» در رما نهای فانتزی کودکان بر مبنای نقد 

تکوینی |نویســــــندگان : سپیده رجبی دهکردی، اصغر  رضاپوریان، حجت 

الله ربیعی|عنوان مجله: مجله علمی پژوهشــــــــــی مطالعات ادبیات کودک 

دانشگاه شیراز |سال نشر :آذر١٤٠٤ |شماره پیاپی:۳۲ | صفحه: ۴۰ -۳۲|

 

مسئله از کجا شروع م یشود؟

در نگاه اول، اســـــــــــ مهای فانتزی در داســـــــــــتا نهای کودک اغلب شـــــــــــبیه 

شوخ یهای زبانی یا باز یهای تصــــــــادف یاند؛ اس مهایی عجیب، خند هدار یا 

***
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ب هظاهر ب یمعنا. اما آیا این نا مها واقعا حاصل تخیلی رها و ب یقاعد هاند؟ً

پژوهش «معیارهای ســــاخت نام در رما نهای فانتزی کودکان بر مبنای نقد 

تکوینی» دقیقا روی همین نقطه دست م یگذارد. این پژوهش نشــــــــــــــــــان ً

میدهد؛  اس مگذاری در فانتزی تصـادفی نیسـت، بلکه«ساخته» م یشود. 

به زبان ساده، آنچه این پژوهش نشـــــان م یدهد این است که نا مگذاری در 

ِفانتزی کودک بیشتر به یک مهندسی روایی پنهان شباهت دارد تا یک بازی  ِ

ِصرف زبانی.

 بازخوانی ایدۀ اصلی پژوهش

ِاین پژوهش با بررسی نمون ههایی از رما نهای فانتزی موفق کودک نشـــــــــان 

م یدهد که نا مهای فانتزی حتی وقتی ناآشــــنا یا غریب به نظر م یرســـــند از  

منطقی درونی پیروی م یکنند. منطقی که ن هتنها با قواعد زبان فارســـــــی در 

تضاد نیست، بلکه آگاهانه از آنها فرا رفته است.

نتیجۀ کلیدی پژوهش این است:

ِاسم فانتزی موفق، حاصل «هنجارگریزی معنادار» است، نه ب ینظمی.

 سه قاعدۀ اصلی اس مسازی در فانتزی کودک

در بازخوانی این پژوهش، م یتوان سه قاعدۀ عملی و روشن استخراج کرد:

۱. معناپذیری در دل هنجارگریزی  

اســـــــــم فانتزی م یتواند ناآشـــــــــنا باشـــــــــد، اما نباید ب یمعنا باشـــــــــد. حتی 

عجی بتـــرین نا مها هم باید به چیــــزی مانند ظاهــــر، رفتار، نقش یا کارکــــرد 

شخصیت اشاره کنند.

۲. نق شپذیری اسم در داستان  

اسم فقط برچسب نیست؛ بخشی از روایت است.  

اس مهای فانتزی اغلب:
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- ویژگی شخصیت را آشکار م یکنند؛  

- بار طنز یا ترس م یسازند؛

- یا جهان داستان را توضیح م یدهند؛

۳. وفاداری پنهان به منطق زبانی  

حتی ســـــاختارشـــــک نترین نا مها هم معمولا طوری ســــــاخته م یشــــــوند که ً

ِتلف ظپذیر باشـــــــــــــــــــــــند، با آهنگ زبان هماهنگ بمانند و برای ذهن و زبان 

کودک، روان و قابل استفاده باشند.

اسم فانتزی خلاصۀ شخصـــــــــــــــــــــــیت است و اگر نتوان آن را روان، خواند یا 

فهمید، ب هجای تقویت جهان داستان، باعث گســــــــــــســـــــــــــت و ناپیوستگی 

م یشود و خواننده را از فضای روایت بیرون م یکشد.

در تحلیل نمون هها پژوهش نشــــــان م یدهد که بســــــیاری از اس مها در واقع 

خلاص های فشــرده از سرنوشت یا ویژگی شخصــی تاند.  یعنی کودک، پیش 

از آنکه شخصیت را کامل بشناسد، از طریق نام او وارد بازی تخیل م یشود. 

پس  می توان گفت اسم، اولین تجربۀ کودک از جهان فانتزی است.

 چرا اس مهای تکراری خطرنا کاند؟

پژوهش به یک نکتۀ مهم دیگر هم اشاره م یکند:  

ِاستفاده از نا مهای آشنا و پرکاربرد (یا نا مهای اسطور های بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــیار 

شناخت هشده) م یتواند باعث محدودیت بینامتنی شود.

به زبان ساده:

وقتی نام بی شازحد آشناست، مســــــــــــــــــیر معنا را از قبل لو م یدهد.و اجازه 

نم یدهد جهان تاز های ساخته شود.

جم عبندی بازخوانی:

این پژوهش نشـــــــان م یدهد که فانتزی کودک، قلمرو ب یقانونی نیســـــــت.  

نا مها در فانتزی با آگاهی از زبان، ســـــنت، فرهنگ و تجربۀ کودک ســــــاخته 

م یشوند. به عبارت دیگر تخیل در اس مسـازی وقتی اثرگذار اسـت که هنجار 

را آگاهانه بشکند.
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ادبیات کودک و نوجوان در هر دوره با آثاری شــــــــــــــــــــکل م یگیرد که از دل 

تجرب ههای زیســـــته، خیال و نگاه نویســـــندگان همان زمان پدید آمد هاند. 

این آثار، صرفا روای تهایی برای سرگرمی نیســـــتند؛ بلکه نشــــــان ههایی از ً

دغدغ هها، پرس شها و اف قهای فکری جامع های هســــتند که برای کودکان 

و نوجوانان م ینویســد. در این صفحه، یکی از آثار تألیفی ادبیات کودک و 

نوجوان بازخوانی م یشـــــــــود؛ نه برای معرفی صـــــــــرف، بلکه برای تأمل در 

جهان داستان، شیوه روایت، تصــویرگری و نســـبتی که اثر با مخاطب خود 

برقرار م یکند. «بازخوانی» در اینجا کوششـــــــــــی است برای دیدن دوبارۀ 

متن؛ نگاهی که م یکوشد امکا نها و کاست یهای اثر  را در کنار هم آشـکار 

کند و گف توگویی تازه با آن آغاز کند.

بازخوانی یک اثر تألیفی در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان

تماس با نویسندهنویسنده و منتقد ادبی

مهدی ابراهیمی لامع

دان شآموخته دکتری پژوهش هنر

سبقت گرفتن تصویرها از متن

بازخوانی یک اثر تالیفی
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 متن کتاب از نظر گون هشناسی از نوع قصــه 

است؛ قصــــــ های فانتزی با شخصــــــی تهای 

انســـــــــــانی و افســــــــــــان های که حول یکی از 

خدایان کهن ایرانی، یعنی «وایوو»، شـکل 

گرفته است.
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کتاب دیگری از سه جلدی با موضوع  اسطور هها و افسان ههای باستانی ایران
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کتاب دیگری از سه جلدی با موضوع  اسطور هها و افسان ههای باستانی ایران
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صــــــــــفحۀ «بازخوانی از نگاه ویراســــــــــتار» مجالی اســــــــــت برایدرنگ در 

ِاســـتراتژ یهای نوشـــتن از دریچه ویرایش کتا بهای کودک. این صـــفحه، 

ِویرایش را از اصـــلاح صـــرف خطاهای زبانی و صـــوری فراتر م یبرد و به این  ِ

مســـــاله م یپردازد که متن چگونه م یتواند معنا را برای مخاطب روش نتر، 

ِدریاف تپذیرتر و مؤثرتر کند. هدف این صـــــــفحه، واکاوی ســــــــازوکارهایی 

ِِاست که ویراستار متخصـــــــــــــــــــــص کتاب کودک و نوجوان با تکیه بر آ نها 

ِتوانســــته، یا م یتوانســـــته، زمینۀ بازتاب دقی قتر نگاه نویســـــنده را فراهم  ِِ

ِِکند؛ ب هگون های که راهی برای دریافت بهتر معنا گشـــــــــــــــوده شود و تجربۀ 

خواندن غنا یابد.

افتادن در «تلۀ آشنای»

بازخوانی از نگاه ویراستار

تماس با نویسنده

ِبازخوانی ویرایشی کتاب «مولانا شاعر عشق و شادی» 

حسن اسماعیلی طاهری

سرویراستار کتا بهای کودک و نوجوان

دان شآموخته کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان
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1.processing capacity
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1.Linguistic Scaffolding

،،

،،

منظور از« پ لهای حسـی» هر عبارت، جمله 

یا تصــــــویری است که کودک را قادر م یسازد 

به کمک تجرب ههای آشـــــــــنا به ســـــــــوی درک 

مفاهیم تازه و پیچید هتر حرکت کند.

)Recognition) 

منظور از« پ لهای حســـــــــــــــــــــــی» هر عبارت، جمله یا 

تصـــــــــــــــــــــــــــــــویری که کودک را قادر م یسازد به کمک 

تجرب ههای آشــــــــنا به ســـــــــوی مفاهیم تازه و پیچید هتر 

حرکت کند.
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 در کتاب حاضــر، در مواردی مفاهیم انتزاعی 

ِِبدون آنکه زمین هسازی تصـــــــــــــویری یا روایی 

کافی برای آ نها فراهم شود، مستقیم عرضه 

شد هاند. 
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او  دوده  ود
برخی ژانرها در ادبیات کودک و نوجوان ایران «ضـــــــــــــــــــــــعیف»، برخی 

«ناکام» و برخی غای باند؛ نه الزاما چون تولیدشـــــــــــــــــــــــــان امکا نپذیر ً

نبود هاند، بلکه چون در مســیر تولید، آموزش و نشــر، کمتر مجال تجربه 

ِیافت هاند. ژانــرهایــی چون تــرس جدی، فانتــزی تاریک، علمـــ ی–تخیلـــی 

بومـــــــــــــــــــی، روای تهای بحــــــــــــــــــرـان، فقدان و مهاجـــــــــــــــــــرت از همین 

دست هاند.«بازخوانی ژانرهای نانوشته» قرار نیســــــــــــــت متنی موجود را 

ِدوباره بخواند؛ بلکه م یکوشد خود نوشت هنشـــــــــــــدن را موضوع خواندن 

قرـار دهد: عاد تها و پی شفـر ضهایـی که بـرخـی امکا نهای روایــی را به 

حاشیه راند هاند. داستا نهای این صفحه نه الگوهای تثبی تشـده، بلکه 

امکا نهایی برای آزمون و گف توگو هســتند؛ تلاشی برای طرح پرسش و 

دعوت به داوری درباره ای نکه ادبیات کودک ایران چه م یتواند باشـــــــد، 

اگر امکان تجربه را جدی بگیریم.

تماس با نویسنده

(بازخوانی ژانرهای نانوشته) داستان

نویسنده کتاب کودک و نوجوان

اعظم مهدوی

مترجم و مدرس داستا ننویسی برای کودکان
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ِمامان گفت: «از شـهر دوری آمد هاند. از آ نطرف دریاهای غریبه. حالا دیگر 

ِخان های ندارند.» چش مهایش گود بود. گود گود. اما قشن گ. به رنگ دوده.  ِ

بلاتکلیف وسط اتاق ایســــــــــــــتاده بود. کنار آ نیک یهایی که آ نها هم سر تا 

پایشـــــــــــــــــــان دودگرفته بود. مامان آ نها را برد به اتاق مهمان. اما او نرفت. 

هما نجا وسط سالن ایســــــــــــــتاد و بر و بر نگاهمان کرد. مامان کمی معذب 

شده بود. من گفتم: «م یخوای بیای تو اتاق من؟»

مامان گفت: «بد فکری هم نیســـــــــــــت. ه مس نوسال هم هســـــــــــــتید.» و 

ای نطوری شد که او آمد پیش من.

از پل هها رفتم بالا و او هم دنبالم آمد. روی نوک انگشــــــــــــــــــــتان سیاهش راه 

م یرفت. انگار رقصــــــــــند هی باله بوده باشد و ب یاختیار این کار را بکند. وارد 

اتاق که شدیم، بدون معطلی صاف رفت و گوش هی اتاق، زیر پنجره نشسـت 

و زانوهایش را بغل گــــرفت. من بــــرـایش هما نجا رختخواب پهن کـــــردم. به 

لبا سهایش نگاه کردم و سعی کردم بفهمم چه رنگی بود هاند؛ قبل از اینکه 
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ِسیاهی دوده و سیاهی راه طولانی خاکســـــــــــــــــتر یشان کرده باشد. پیراهن  ِ ِ

ی کدست بلندی داشـت که تا روی پاهای سـیاهش را م یپوشـاند. پیراهنش 

ِاحتمالا زرد بوده. ی کجور زرد چرک و شـــــلواری که زیر آن داشــــــت، ی کجور ً

ِسبز خیلی سیر، گشــــــــاد که دور مچ پاهایش تنگ م یشد. روی سرش شال  ِ

ِبلندی داشـت که رنگ خود خاک بود. هی چجور نم یشـد رنگ دیگری برایش  ِ

ِتصــور کرد. روسری خاک یاش نازک بود. از زیر آن، موهای بلند و گورید هاش 

پیدا بود. روب هرویش روی صندلی نشـــــــــــســــــــــــتم و گفتم: «باید… باید بری 

حموم…»

داشــــتم به پاهای ســـــیاهش نگاه م یکردم که روی ملحفه رد نداخته بود. با 

چشـــــــــــــــــــــــ مهای دود یاش به من خیره شد و دهانش را نیم هباز کرد. انگار 

م یخواســت چیزی بگوید، صــدایی شـــبیه گریه از دهانش خارج شـــد. گریۀ 

یک بچه شاید. اما خیلی زود دهانش را بســت. دیدم که دو تا دندان بزرگ و 

سفید داشت.

آب دهانم را قورت دادم و گفتم: «اگه… نخواستی هم نرو.»
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و فکـر کـردم وقتـی از اینجا بــرود، آن رختخواب و ملحف هها را مــ یدهم مامان 

بیندازد دور. شــاید هم بدهم او با خودش ببردشـــان. اما کجا؟ او که خان های 

نداشـــــــــــــــــــت. مامان از پایین صـــــــــــــــــــدایم کرد. گفتم: «م یرم پایین، زود 

برم یگردم.»

آن پایین خان همان بوی عجیبی گرفته بود. بوی دود شــــــــــــــــــــــــاید. آ نیک یها 

نبودند. مامان گفت آ نها را با بقیه که خانۀ همســــــای هها بودند، برد هاند به 

جای امنی و وقتی پرســیدم این که بالاســت چی؟ گفت: «چه عجیب! اصــلاً 

فراموشم شد او نم هســـــــــــت. حالا نگران نباش، زنگ م یزنم بیان ببرنش. 

او نجایی که م یبرنشون جای امنیه.»

با خودم فکر کردم برای کســی که هم هچیزش در آتش سوخته و از مرگ فرار 

کرده، دیگر کجا م یتواند امن باشـد؟ نزدی کهای ظهر با یک سـینی خوراکی 

رفتم بالا و در اتاقم را آرام باز کــــــردم. او روی زمین چمباتمه زده و ی کوری به 

خواب رفته بود. چشــــــــــ مهایش در خواب نیم هباز بود و دهانش هم. سینی 

خوراکی را گذاشـــــــــتم روی میز و آرام صـــــــــدا کردم: «دوده! دوده! برات غذا 

آوردم.» نم یدانم چطوری فکر کردم اســـــمش باید دوده باشـــــد. شـــــاید به 

خاطر رنگ چشـــــــــ مهایش، شاید هم به خاطر لبا سهایش، یا حتی بویش. 

دوده توی خواب پل کهایش لرزید و من کمی عقب رفتم. بعد… شــنیدم که 

ِاز دهان نیم هبازش صـــــــــدای خند هی یک بچه آمد. صـــــــــدای خندۀ یکبچۀ 

خیلی خیلی کوچک. با گو شهای خودم شــــــنیدم! تا غروب که بیدار شـــــــود 

نتوانســـــــــــتم توی اتاقم بروم. و وقتی با پاهای برهن هاش از پل هها پایین آمد، 

دیدم دور دهانش از ماکارونـــی چـــر بوچیلـــی که بـــرـایش بــــرده بودم و لابد 

خورده بود، قرمز و کثیف بود. اما ی کجور قرمز که به ســـــــــــیاهی م یزد. بعد 

انگار قبلا در این خانه زندگی کرده باشد، صاف رفت طرف دستشـــــــــــــــویی. ً

وقتی از جلوی من م یگذشــت، برایم دســت تکان داد و لبخند زد. لبخندش 

اما فقط روی ل بهایش بود. چشـــــــــــــــ مهایش هما نطور مثل اولش بودند. 

حس کردم همۀ تنم یخ کرد.مامان گفت که زنگ زده و قرار اســـــــــــــت تا یک 

ساعت دیگر بیایند و ببرندش. در فاصل های که دوده توی دستشـــــــویی بود، 

دویدم بالا توی اتاقم، کیف مدرس هام و تبلتم را برداشتم و برگشـــــــتم پایین. 

به مامان گفتم که از دهانش چه صــــــــدایی شــــــــنید هام، اما مامان گفت که 

حتما خیالاتی شد هام و بنشینم سر در سهایم.ً
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دوده که بیرون آمد، من داشـــــــــــــــــــتم پیانو م یزدم. البته خیلی بد. ن تها را 

ی کدرمیان فراموش م یکردم. بیشتر م یخواستم حواسم پرت شود… دوده 

آمد کنار من روی صندلی پیانو نشـسـت. خیلی آهســته و شروع کرد به پیانو 

زدن. قطع های را که من مــ یزدم بـــ ینقص و تمیـــز زد. روی کلیدهای پیانو رد 

ک مرنگی از دوده م ینشــــــــــــســــــــــــت. دس تهایش… دیدم که دس تهایش 

دســ تهای یک آدم بزرگ اســت. آدم بزرگی که انگار بدنش کوچک باشـــد. 

فقط این نبود، برگشـــــــــت طرف من و دهانش را باز کرد و خندید. باز صدای 

خند هی یک بچه آمد. یک دختــربچه. از دهانش بوی بچه آمد. بوی یک بچه 

که تازه شـیر مادرش را خورده باشــد و آروغ بزند. بعد بلند شــد و از پل هها بالا 

رفت. من ب یاختیار پشــــــــــت سرش بالا رفتم. جلوی در اتاقم بهش رسیدم. 

یکهو برگشـــت و با من چشــــم تو چشــــم شد. به چشــــ مهایم خیره شد. یک 

لحظه پشـــــــــــیمان شدم از اینکه آمد هام دنبالش. همه توانم را جمع کردم و 

گفتم: «تو چی هستی؟»

او چشـ مهای دود یاش را باز و بسـته کرد و گفت: «دود ه!» این را ی کجوری 

گفت انگار یک مشــت دوده حرف بزند راس تراستی. ذرات دوده را دیدم که 

توی هوا پخش شـــــــــــد. دوده رفت توی اتاق و من صــــــــــــدای نال هی بچ های را 

شنیدم.

او چشـ مهای دود یاش را باز و بسـته کرد و گفت: «دود ه!» این را ی کجوری 

گفت انگار یک مشــت دوده حرف بزند راس تراستی. ذرات دوده را دیدم که 

توی هوا پخش شد. دوده رفت توی اتاق و من صدای نالۀ بچ های را شنیدم.

او دوده بود. نه که به خاطر رنگ چشـــــــ مهایش یا لبا سهای دودگرفت هاش. 

به خاطر خودش. وقتی این را فهمیدم که داشــــــتیم شــــــام م یخوردیم و من 

نخودفــــــــرـنگـــــــــ یها و ذر تها را دانه دانه به چنگال مــــــــــ یزدم و توی دهانم 

م یگذاشتم. هر چند دقیقه یکبار از بالا صـدای گریه یا جیغ نوزادی م یآمد. 

یا خند ه یک آدم بزرگ. مامان و بابا هم مثل من غذا م یخوردند. آهســــــته و 

ب یصــــــدا. انگار خوردن ذر تها و نخودفرنگ یها به ما کمک م یکرد کنار هم 

باشیم. بعد شاید م یتوانســــــــــــــــــــتیم با هم بلند شویم و به سمت در بیرون 

برویم. بدویم. تند بدویم. از آنجا فرار کنیم. اما ما به صــــــــــندل یهایمان پرچ 

شده بودیم. و او آن بالا بود. توی اتاق من.
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ِِنقد و بررســــی ادبیات کودک و نوجوان، بدون شـــــنیدن صـــــدای مخاطبان  ِ ِِ ِ

ِاصــلی این آثار، کمی ی کســویه به نظر م یرســد. در صــفحه «بازخوانی از 

ِنگاه مخاطب»، پای صحبت  مخاطبان واقعی ادبیات کودک م ینشینیم.  ِِ ِِ

ِاینجا خبری از تحلی لهای بزرگســالانه، پیچیده یا آکادمیک نیســت؛ آنچه 

ِم یبینید یا م یشنوید، روایتی ب یواسطه از مواجهه شخصــــــــــی کودکان و 

ِِنوجوانان با متن اســــــت. ما دوربین را روشــــــن کردیم تا مخاطبان اصــــــلی 

ِادبیات کودک، در روایتی کوتاه، تجربۀ خواند نشــان را ب یواســـطه روایت 

ِکنند. این بخش، یادآور حقیقتی مهم اســــــــــــت و آن اینکه: هر کتاب، هر 

ِزمان که در ذهن خوانند های م ینشـــــــــــیند، دوباره متولد م یشود و حیاتی 

تازه م ییابد.

یک ماهی، یک پرسش، یک جهان تازه

بازخوانی داستان ماهی سیاه کوچولو نوشته صمد بهرنگی 

بازخوانی از نگاه مخاطب

بهار محمدی

دان شآموز پایۀ دهم تجربی

براي تماشا اسکن کنید
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به نظر من بخشــــــــــــــــــی از این داستان شبیه 

زندگی امروز ماســــــــت. پدرمادرهای ماهم از 

ناشــــــناخته ها م یترســــــند و برای اینکه از ما 

مراقبت کنند جلو کنجکاوی ما را م یگیرند.

 سال اول|شماره ۱| خردادماه ۱۴۰۵بازخوانی ادبیات کودک و نوجوان

اگر نسخه پی دی اف مجله را مطالعه م یفرمایید کافی است برای دیدن ویدئو روی آیکون پلی ضربه بزنید.

اگر نسخه کاغذی مجله را مطالعه م یفرمایید کافی است بارکد کنار فیلم را اسکن کنید.

ِدر این شماره، سراغ یکی از آثار کلاسـیک ادبیات کودک و نوجوان ایران 

رفتیم؛ «ماهی ســیاه کوچولو» را به یک نوجوان امروزی دادیم تا بخواند 

و نظرش را در مورد این اثر بیان کند. م یخواســـــــــــــــــــــــــــــــتیم ببینیم یک 

ِدان شآموز در ســـــــال ۱۴۰۵، پس از گذشـــــــت نزدیک به شـــــــش دهه از 

ِنگارش این اثر، چه برداشـــتی از این متن نا مآشــــنا دارد و چگونه آن را با  ِ

ِدنیای امـــــــــــــروز خود پیوند مـــــــــــــ یزند. در این ویدئو، «بهار محمدی»،  ِ

ِِدان شآموز ســـــــــــــــــــــال دهم، تجربه خواندنش را از این اثر با ما در میان 

گذاشته است.

براي تماشا اسکن کنید
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